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 وزارت آموزش و پرورش

 ريزي آموزشىسازمان پژوهش و برنامه

 هاى درسيكتاب دفتر تألیف :ريزي محتوا و نظارت بر تألیفبرنامه

 (2نگارش ) :نام كتاب

 اعضاي شوراي برنامه ريزي :

 :مؤلّفان

 هاى درسيادارة كلّ چاپ و توزيع كتاب :سازى و نظارت بر چاپ و توزيعآماده

  :مدير امور فني و چاپ

 :ايطراح خط رايانه

 :صفحه آرا

 :طراح جلد

 :ايامور فني رايانه

 :سازي خبرامور آماده

 هاي درسي تهران، خیابان ايرانشهر شمالي.كلّ چاپ وتوزيع كتابادارة   :ناشر
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 ستايش

 

 همه عالم چو عكس صورت اوست               به جز از او كسي ندارد دوست

 

به حقیقت چو بنگري همه اوست                   به مجاز اين و آن نهي نامش  

   
 شد سبو ظرف آب در تحقیق               عجب اين است كاب، عین سبوست

 

 قطره و بحر جز يكي نبود                   آب دريا، چون بنگري، از جوست

 

 بر دلش كشف كي شود اسرار؟                هر كه راضي شود ز مغز به پوست

 

 در رخش روي دوست ميبینم                    میل من با جمال او زآن روست

 

لیكن اثبات اين حديث نكوست              گر چه خود غیر او وجودي نیست  

 

 كه به غیر از تو در جهان كس نیست

 جز تو موجود جاودان كس نیست
 

 عراقيفخرالدّين  ديوان اشعار،                                                             
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   يكم            درس 

 نیكي

 ماند در لطف و صنع خدايفرو                        يكي روبهي ديد بي دست و پاي 1         

 خورد؟بدين دست و پاي از كجا مي                       برد؟كه چون زندگاني به سر مي            

 شغالي به چنگ ،شیري برآمد                    ر اين بود درويش شوريده رنگد            

             روباه از آن سیر خورد ،بماند آنچه                        شغال نگون بخت را شیر خورد             

              كه روزي رسان قوت روزش بداد        فاق اوفتاد                          دگر روز باز ات5ّ           

 كردشد و تكیه بر آفريننده        كرد                 بیننده ،يقین، مرد را ديده              

 كه روزي نخوردند پیلان به زور                 كزين پس به كنجي نشینم چو مور               

 ي فرستد ز غیب كه بخشنده ، روز                      زنخدان فرو برد چندي به جیب              

                           رگ و استخوان ماند و پوست ،چو چنگش                  نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست              

 گوش:ز ديوار محرابش آمد به                 چو صبرش نماند از ضعیفي و هوش11          

  لشَ نداز خود را چو روباه ِیَمَ                          لغَدَنده باش، اي برو شیر درّ              

 روبه به وامانده سیر؟ چه باشي چو                   چنان سعي كن كز تو ماند چو شیر              

 ت بود در ترازوي خويشا عيكه سَ                        بخور تا تواني به بازوي خويش              

 نه خود را بیفگن كه دستم بگیر                      دست درويش پیر،انبگیر اي جو              

 كه خلق از وجودش در آسايش است                    خدا را بر آن بنده بخشايش است15          

 غز و پوستكه دون همتانند بي م               م ورزد آن سر كه مغزي در اوسترَكَ              

  خداي ند به خلقِ كه نیكي رسا                       كسي نیک بیند به هر دو سراي               

 

 سعدي،بوستان                                                                                                     
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 پژوهي  درسكارگاه    

 هاي مشخّص شده را بنويسید. معناي واژه – 1

 صائب      تجربه از دوستان طلب  به رسم روز حاجت است     قرضي  دغل معیار دوستانِ •

 مولوي                 جیب  صورتِ بي صورتِ بي حدّ غیب        ز آينۀ دل تافت بر موسي ز  •

 ر،عار دار   اوحديرسد        گر نام و ننگ داري،از آن فخ دون همّتيفخري كه ار وسیلت  •

 سرودة زير بررسي كنید . در را "شد"معاني فعل  (2

 قطرة باران ما گوهر يكدانه شد                   گريۀ شام و سحر شكر كه ضايع نگشت   

                                                                              حافظ         جان برجانانه شد ،كنون بارگه پادشاست                        دل بردلدار رفت  ،منزل حافظ

سخن قرار  ند و لازم است در جمله يا زنجیرةنابشناس به تنهايي نمي توانند خود را واژه هابرخي ( 3

 را نمي توان دانست ، مگر با استفاده از شیوه هاي زير:"ماه "معناي واژةمثلأ د ؛ نبگیر

 اژه در جمله : قراردادن والف( 

 بود . تابناکماه ،  –ماه ، طولاني بود .                  -

 ) ترادف ، تضاد، تضمنّ و تناسب(    توجّه به رابطه هاي معنايي ب( 

 «در كارندفلک  مه خورشید و باد و و ابر»

 به كمک دو روش بالا، چند جملۀ مناسب  «سیر»و « دست»ون براي دريافت معاني واژه هاي اكن

 بنويسید.

 از متن درس ، دو كنايه بیابید و مفهوم آنها را بنويسید. (4

 ؟جناس همسان)تام( را پديد آورده استآرايۀ بیت زير ،  شاعر،چگونه  در (5

 است و دل در چنگ نیستچنگ  كاين زمانم گوش بر            ، اي كه پندم مي دهيانداز با زماني ديگر

 سعدي                                                                                                                                                  

 بیت دوازدهم مشخّص كنید . اركان تشبیه را در مصراع دومِ(6

  (معني و مفهوم بیت سیزدهم را به نثر روان بنويسید.7

 یت زير بنويسید.ب درک و دريافت خود را از(8
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 شد و تكیه بر آفريننده كرد          يقین ، مرد را ديده ، بیننده كرد     

  براي مفهوم هريک از سروده هاي زير،بیتي مناسب از متن درس بیابید. (9

 سحر ديدم درخت ارغواني              كشیده سر به بام خسته جاني     •

 ارت خوش كه  فكر ديگراني            فريدون مشیريبه     به گوش ارغوان آهسته گفتم     

 هركه نان از عمل خويش خورد        منّت حاتم طايي نبرد                      سعدي •

 .توضیح دهید "بركت ازخداحركت،  تو از"دربارة ارتباط معنايي متن درس و مَثَل  (11
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 گنج حكمت

تعبیر خواب                                                              

 

شید خوابي ديد بر آن جمله كه پنداشتي كه همه دندان هاي او از دهن چنان شنودم كه هارون الرّ       

 خواب چیست؟ تعبیر اين بیاورد و پرسید كهرا  (تعبیركننده خواب )ريمعبّ ،بیرون افتادي به يكبار. بامداد

  «.چنان كه كس از تو باز نماند ؛امیر درازباد، همه اقرباي تو پیش از تو بمیرند زندگاني» :ر گفتمعبّ

چون قرابات من  .اين مرد را صد چوب بزنید كه بدين دردناكي سخني در روي من بگفت»هارون گفت؛ 

 «پس آنگه من كه باشم؟ ؛بمیرند ،جمله ،پیش از من قرابات،  همهچون 

بدين خواب كه امیر ديد » :خواب با وي بگفت. خواب گزار گفت ینخواب گزاري ديگر بیاوردند و هم

د، تعبیر از آن بیرون نش» :هارون گفت .«دلیل كند كه خداوند دراز زندگاني تر بود از همه قرابات خويش

  «.ا از عبارت تا عبارت بسیار فرق است؛ اين مرد را صد دينار بدهید.امّ

 قابوس نامه،عنصرالمعالي كیكاوس بن اسكندر بن قابوس بن وشمگیر
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دومدرس   

نوشته پیکره  

ی هاویر، با پهنهك ؛یابان یا نام زیباتر آن كه در گوش خوش آوا و در دل تاثیر گذار استب»... 

كند انی كه تا چشم كار میسازد و آسمچ ساختمانی وسعت آن را محدود نمیوسیعی كه هی

 . عمیق است و پرستاره

وسیع و نامحدود و با مرگ رنگ. كویر ندایی است كویر با سكوت عمیق و بی هیاهو با دشتهای 

به عمق آدمی را از سطح كه پرفریب و بس خالی است  .خواند به عمق و به جانكه به خود می

خیز و ند، روزهای كویر آتشتمع ضدیبرد. روز و شب كویر جریاست میكه جان بخش و بی

 ریز است .شبهایش ستاره

صداقت پیوند  به تنگنا آمده را با آسمان صمیمیت و سوزاند و مهتاب آن جانِآفتاب كویر می 

یش آبی به زلالی شبنم پنهان دارد، كویر آرام خشن خو می زند . كویر در پس چهره خشك و

تن ، كویر فروآنكه ادعایی داشته باشدجوشد بیزندگی میاز دل قنات و كاریز آن  .ادعاستو بی

. از به مهر كه پنهان ندارد است و در افتادگی خویش چه یادگارهای جاوید و چه رازهای سر

«  . ...نخواهد بود ،چه گفته آید باز هم گویای آنچه آن است اعجاز و زیبایی كویر هر عمق و

                                                   )شریعتی(                             

* * * 

گیری از حواس درونی و بیرونی خود به توصیف كویر پرداخته است و با در متنی كه خواندید نویسنده با بهره

ای هداده است. در سال پرورشو ... نوشته را   روش هایی مانند مقایسه، جانشین سازی، ناسازی معنایی استفاده از

 اید. گذشته، شما نیز با این روش ها آشنا شده

ها اجزایی دارد. هر نوشته از دو بخش ساختار و محتوا تشكیل شده است. ساختار نیز بر دو متن مانند همه پدیده

ر ابتدای ای كه ددر نمونهدهد. گونه است: بیرونی و درونی. شكل و قالب كلی اثر، ساختار بیرونی آن را تشكیل می

 رس آمده است، نویسنده از قالب متن ادبی استفاده كرده است. د

ای به ملك الشعرای بهار برای سخن گفتن از دماوند، قالب شعر را برگزیده است و مضمون خود را در قالب قصیده

 زیبایی به تصویر كشیده است:
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 ای دیو سپید پای در بند      ای گنبد گیتی ای دماوند

 خود       زآهن به میان یكی كمربند از سیم به سر یكی كله

 اند.برخی از دیگر نویسندگان دماوند را در قالب داستان، سفرنامه و متن تاریخی به تصویر كشیده

پردازد و به بیان دیگر ساختار پس از انتخاب ساختار بیرونی، نویسنده به سازماندهی و چینش مطالب خود می

نا ، قالب بیرونی بكند شروع به ساختن معمارپیش از آن كه خت یك بنا، در ساكند. درونی نوشته را مشخص می

نویسندگان نیز قبل از نوشتن،  .مشخص می كندآن را  های داخلیقسمتطرح و نقشه كند. سپس را انتخاب می

 كنند. قالب نوشته خود را انتخاب می كنند؛ سپس نوع سازماندهی و چینش مطالب را در نوشته مشخص می

 ال های پیش با مراحل نوشتن آشنا شدید كه عبارتند از: در س

 شتن ومرحله پیش از ن 

  مرحله نوشتن 

  مرحله پس از نوشتن 

ه رسد مگر آن كدهد. اما ساختار یك نوشته به كمال نمینویسنده در مرحله پیش از نوشتن ساختار را شكل می

گیرد و ا بسازد. در مرحله نوشتن محتوا شكل میمحتوای مناسبی درون آن قرار گیرد و هویت و ارزش هر اثر ر

 شود.در آخرین مرحله نیز بازبینی و اصلاح می

 نمایه زیر جایگاه ساختار و محتوای نوشته را مشخص می كند.
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 كنیم:ای نوشتن را آغاز میاكنون با ذكر نمونه

 

 

دهیم. درباره یك موضوع ابتدا ساختار را شكل میبرای نوشتن . بنویسیم« باران»خواهیم متنی با موضوع ما می

شود. در ساختار درونی تعداد بندها و نوع چینش و سازمان انتخاب می« متن ادبی»برای ساختار بیرونی نوشته 

 شود. دهی آنها به شكل زیر طراحی می

 

 

 

پيکره نوشته

:ساختار
شکل بیرونی نوشته

)گزينش ساختار(
نوشتن - مرحله پيش از 

ساختار بيرونی

شعر ، داستان، : قالب 
سفرنامه ، خاطره 

ساختار درونی

سازماندهی فکری و 
محتوايی

:محتوا
درون نوشته

)خلق محتوا(
مرحله نوشتن -
مرحله پس از نوشتن-

چگونگی شکل گيری محتوا 

 ز نوشتن : الف ( مرحله پیش ا
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 بند مقدمه

 

 

 بندهای بدنه

 

 بند جمع بندی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آغاز مناسب

  توصیف لحظات بارش باران 

 خیر و بركت باران

 زنده شدن خاطرات

 پایان خوش

 فعالیت

 موضوعی برای نوشتن انتخاب كنید، سپس ساختار بیرونی و درونی نوشته خود را شكل دهید. 
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بارش فكری ، مقایسه ، جانشین سازی و .... موضوع  رحله با استفاده از روش های پرورش متن ماننددراین م

در این قسمت موضوع باران با استفاده از بارش فكری گسترش كنیم. دهیم و محتوا را تولید میرا گسترش می

 شود.  شود و واژگان و تركیب های مرتبط با باران نوشته میداده می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نویسم.ها، یك جمله میر یك از واژگان و تركیببا توجه به موضوع باران ، درباره هسپس 

 .خدا دعای باران را می شنود و بارانِ زیبا را برایمان می فرستد 

 .زیبایی شهر دو چندان می شود 

 .شالیزارها در عطش بی آبی می سوزند 

 گیرند. می دوباره یجان اشتزارهكشاورزان شاد می شوند و ك  

 .همراه قطره های باران ،خیر و بركت باریدن می گیرد 

 شود. می بلند تازه چمن بوی و  خورده باران خاک بوی 

 شود. می شسته ها پنجره روی و دست 

 شود. می گشوده دیگری از پس یكی رنگارنگ چترهای 

 ب ( مرحله نوشتن : 

 باران

دعاي 
 باران

 شاليزار زيبايي

خاك باران 
 خورده

شادي 
ز كشاور  

 چتر

قدم 
 زدن

خير و 
  بركت
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 تنها را ما وقت هیچ !مهربان باران نند:ز می فریاد شادی با و گویند می شكر را باران صاحبِ  ،همه و 

 .نگذار

 

 را سازماندهی می كنیم . بالا سپس با توجه به ساختار درونی نوشته جملات

 

 

 

 بند مقدمه

 

 

 بندهای بدنه

 

 

 

 

 بند جمع بندی 

 

 

 

 

 

 

 فعالیت:

 طرح نوشته بندهای بدنه را بنویسید.با توجه به 

 وقتی باران می بارد ...

 

دست ها به سوی آسمان بلند می شود، نسیم، دعای باران را به آسمان می برد ، خداوند 

 به سویمان روانه می كند.بارانِ زیبا را مهربانانه ،و  می شنودرا دعا 

 

 می گشوده دیگری از پس یكی نگرنگار رسد،چترهای می گوش به كه باران سرود

 شود. می بلند تازه چمن بوی و  خورده باران خاک شود.بوی

همراه قطره های باران ،خیر و  گیرند. می دوباره یجان شتزارهاكشاورزان شاد می شوند و ك

 شود. می پاک شهرها روی و دستبركت باریدن می گیرد.

 دوران به را ها آن و گیرد می را ها مآد دست رسد، می راه از كوبی پای و رقص با باران

 . برد می كودكی

 ام وقت هیچ !مهربان باران زنند: می فریاد شادی با و گویند می شكر را باران صاحبِ  ،همه 

 .نگذار تنها را
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مرحله به ویرایش نوشته می پردازیم. در صورت نیاز برخی قسمت ها را گسترش و برخی جملات و  در این

 واژگان را حذف می كنیم  و یا تغییر می دهیم. 

 شود.های مختلفی ارائه میبرای گسترش و عمق بخشیدن به محتوای نوشته در درس های بعد، روش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ ( مرحله پس از نوشتن : 
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  1تمرین : 

 را بخوانید و طرح اولیه آن را بنویسید.  ن زیرمت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 " ایران شگفت انگیز" 

 .از نظر رنگارنگی و گوناگونی كم نظیر است كشور ایران سرزمین شگفت آوری است. تاریخ این

ا و  هگونه است كه در خور كشوری برگزیده و بزرگ است. فتح بدان ،حوادثی كه بر سر ایران آمده

 خود را بر ایران آزموده است.  یهایبلاها و بازة هم ،گویی روزگار؛ داشته استی فراوان هاشكست

  ةما حق داریم كه به كشور خود بنازیم. آنچه ملتی را آب دیده و پخته و شایست ،هایم تلخ كامرغبه 

خوش و ناخوش  یهانیست. از حاصل دوران آن یهایو گردن افراز هایروزیتنها ف ،كندیاحترام م

 .آموزدیملتی شكیبایی و فرزانگی م زندگی است كه

تی  لّمهر زنده بودن  لیدل ؛قوم ایرانی در سراسر تاریخ خود از اندیشیدن و چاره جستن باز نایستاده

اند. ما به ایرانی ین آب و خاکا ةپرورد ،نیز همین است. آن همه گوینده و نویسنده و حكیم و عارف

 گذشته را از یاد ما ببرد.   ،هاشوارید. نباید بگذاریم كه میكنیبودن افتخار م

در   زیرا ؛دیگر نیازمند آنیم كه از شكوه و غنای تاریخی خود الهام بگیریم نما امروز بیش از هر زما

ها بدست فرمانروایان غیر ایرانی بود كه چند صباحی بر سر  ل هستیم. ایران طی قرنتحوّ ةآستان

   .بی آنكه بتوانند ایران را با خود ببرند ؛اینان آمدند و رفتند ؛ایران نشستند ةسفر

  ،وقایع گذرانده ای هستند. تاریخ واقعی ،مابقی ؛ن و فكر اوستتاریخ و تمدّ ،تیهر ملّ جاودانیِ تاریخِ

یر معنوی  س ،میافكنیم نگاه خود گذشتة به چون ما رو، ازین  تاریخ سیر بشریت به سوی ارتقا است.

 .او برای ما مهم است یاهها و كوششقوم ایرانی و جنبش

ها و  و كوشش هایپدران ما و شرح مردانگ ةچند هزار سال ةكارنام ،و معنوی كشور ما یذخایر فكر

دنیای   مقتضایبه و  گیشایستبه كه ایران را  زدیانگیآنان ما را بر م یهاقیها و توفخطاها و شكست

 بسازیم.   ،امروز

  باید هم ،از باشد و برای آنكه خوشبخت و سرفراز گرددایران سزاوار آن است كه خوشبخت و سرفر

  ،داندیبه خود وفادار گردد و هم به استیلای علم بر جهان كنونی ایمان بیاورد و در آموختن آن چه نم

 غفلت نورزد.  

یروی این  نیرویی برتر از ن»را از یاد نبریم:  «تولستوی» ةگفت نیا و امیدوار بمانیم و صبور باشیمپس 

 .«یكی زمان و دیگری شكیبایی :ستیآور ننگدو ج

 د علی اسلامی ندوشنمحمّ

 (45، تهران: سخن، چاپ 1390)فارسی عمومی، محمود فتوحی و حبیب الله عباسی، 

 

 تصويری غرور آميز از ايران

http://www.mehremihan.ir/iranian-territories/143-ایران-شگفت-انگیز.html
http://www.mehremihan.ir/iranian-territories/143-ایران-شگفت-انگیز.html
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 2تمرین : 

 موضوعی انتخاب كنید و با رعایت مراحل نوشتن، متنی بنویسید.  
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 3تمرین : 

 نوشته دوستانتان را بر اساس معیارهای زیر تحلیل كنید.  

 

 زارش عملکردگ شمارک های ارزیابیسنجه ردیف

 عددی انشایی )توصیفی(

   6 ساختار مناسب انتخاب  1

تولید محتوا با استفاده از روش های  2

مناسب ) بارش فکری، سنجش و 

 مقایسه، جانشین سازی و ...(

6   

   3 انسجام متن 3

   2 شیوۀ خواندن 4

   3 رعایت املا و نکات نگارشی 5

    20 جمع

 

  از نوشته دوستانتان، در چند سطر بنویسید.خود را  یابی بالا، برداشتارزشبا توجه به 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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 مثل نویسی

 مثل های زیر را بخوانید . سپس یكی را انتخاب كنید و آن را گسترش دهید.

 .بار كج به منزل نمی رسد 

 .به زبان خوش ، مار از سوراخ بیرون می آید 

 .از كوزه همان برون تراود كه در اوست 

 .از این گوش می گیرد و از آن گوش در می كند 

  هر كه تامل نكند در جواب              بیش تر آید سخنش ناصواب 

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 
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 شعر خواني

 زاغ و كبک

 رخت خود از باغ به راغي كشید                                             زاغي از آنجا كه فراغي گزيد        1

 پنهان كوه مخزنِ دهِعرضه                                                  ديد يكي عرصه به دامان كوه          

 فامفیروزهۀ شاهد آن روض                                                    نادره كبكي به جمال تمام             

                                   خرامپرش و خوشخوشروش  و خوش                                              تیزرو و تیزدو و تیزگام              

 ب به همتقارِواتش مُطَهم خُ                                                 م حركاتش متناسب به همه      5 

 و آن روش و جنبش هموار را                                               زاغ چو ديد آن ره و رفتار را           

 او رفت به شاگردي رفتارِ                                                      او گرفتارِرد، با دلي از د           

 در پي او كرد به تقلید جاي                                             كشید از روش خويش پايباز           

 كشیدوز قلم او رقمي مي                                                   كشیدبر قدم او قدمي مي           

 رفت براين قاعده روزي سه چار                                             ه در آن مرغزاراش القصّدر پي      11

 رهروي كبک نیاموخته                                                عاقبت از خامي خود سوخته            

 زده از كار خويشماند غرامت                                           كرد فرامش ره و رفتار خويش              
 

 جامي تحفه الاحرار،                                                                                                           
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 سومدرس 

 اولّین روزي كه به خاطر دارم

سه روز به اوّل فروردين مانده بود .روز قبل از آن، آخرين قسمتِ دروس ما امتحان شده و از اين       

كار پر زحمت كه براي شاگرد مدرسۀ متعصّب و شرافتمند بالاترين مشكلات است، رهايي يافته بوديم 

 به قدر توانايي و هوش خويش، تحصیل موّفقّیت نموده بوديم. .هیچ يک بد از آب بیرون نیامده و همه 

كم حافظه ترين شاگردان بیش از بیست روز، اوقات خويش را صرف حاضركردن دروس كرده بود         

را فراموش مرور قطعات ادبي به زبان فرانسه و حتّي من كه به هوش و حافظۀ خويش اطمینان داشتم، 

ركس از كار خويش راضي و مسرور، مي خواستیم روزي راكه در پي امتحانات نكرده بودم و بدين جهت ه

بود، به تفريح و شادي به سر بريم. باراني بهاري از آنهايي كه ايجاد سیل مي كند، شب پیشین براي شست 

وشوي صحرا و بوستان چابک دستي كرده، راه باغ را رفته و گونۀ گلهاي بنفشه را دُرافشان  ساخته بود. 

ز پشت كوه و از گريبان افق طلايي، آفتاب طراوت بخش بهاري، به روي ما كه از سحرگاهان گردآمده ا

 بوديم، تبسّم مي كرد؛ گفتي جشن جواني ما را تبريک مي گفت.

آسمان مي خنديد ؛گلها از طراوت دروني خويش، سرمست وچلچله ها گرداگرد درختان بزرگ كه از     

دند. گنجشكي زرد، روي شاخه علفي خودرو نشسته، پرهاي شبنم دار خويش شكوفه سفید بود، مي رقصی

را تكان داده، پیش آفتاب، نیاز آورده و برآن بامداد فرخنده، جفت خويش را مي خواند. پسري روستايي 

نمََد كوچک خويش را به دوش انداخته، چوبدستي بلند بر دوش، گلّۀ گوسفندي را به دامنۀ كوه، هدايت 

دست ها ي حنابستۀ  او نشان مي داد كه او نیز براي رسیدن عیدِ طبیعت تشريفاتي فراهم آورده  مي كرد،

 است.

پسرک، آوازخوانان از پهلوي ما گذشت، نگاهي به ما كرده، لبخندي زد؛ پنداشتي با زبان بي زباني مي      

 كند.رفیقي خوش خُلق وخواهد به ما كه مانند خودش از رسیدن بهار سرمستیم، عرض تبريک و تهنیت 

 بذله گو كه عندلیب  انجمن اُنس ما محسوب مي شد، از خندة پسرک، شادمان، او را صدا زد و به او گفت:
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 «پسرجان، اسمت چیست؟» 

فرزند صحرا كه هیچ وقت با ساكنین شهر مكالمه نكرده بود، دست و پاي خويش را گمُ كرد، اماّ فوراً       

شمهاي درشتش فروغي پیدا شد؛ گفتي جمله اي كه پدرش در اين موقع ادا مي خود را جمع كرده ودر چ

 "نوكرشما، حسین"كرده است، به خاطرش آمده و از اين رو مسرّتي يافته است؛ پس جواب داد: 

 «براي عید چه تهیّه كرده اي؟»ديگري پرسید: 

ديروز كه از شهر آمده بود، پدرم يک جفت گیوه برايم خريده و »پسرک در جواب خنده اي زد و گفت:  

كلاهي برايم آورد كه هنوز با لفاف كاغذي در گوشۀ اطاق گذاشته است و قباي سبز، هنوز تمام نشده و 

 «مادرم مي گويد كه تا فردا صبح حاضر خواهد شد.

 در اين بین، من متأثّرتر از همه پیشنهاد كردم از شیريني هايي كه همراه داشتیم، سهمي به كودک     

 دهقان بدهیم و كامش را شیرين كنیم و چنین كرديم.

كودک با ادب وتواضعي عجیب آنهارا گرفت و همین كه ديد گوسفندها خیلي دور شده اند و بايد       

 برود، دست در جیب كرده، مُشتي كشمش بیرون آورد و به رفقا داد.

اي سیاه و بلند، يک جفت چشمِ درشتِ به با اين هديه كلمه پوزش و تقاضا همراه نبود، تنها مژگانه     

 زير افكنده را پوشیده بود و معلوم مي كرد كه حسین از ناچیزيِ هديه خويش شرمسار است.

در باغ، زير يک درخت تنومند سیب، پس از چند ساعت، بازي و سبک سري به استراحت نشستیم و از 

ازه مي خواستند از مدرسه بیرون آيند، هر در سخني در میان آورديم .آرزوهاي شاگردان جوان كه ت

گوناگون بود و هريک آرماني داشت كه براي سايرين با نهايت صراحت و سادگي بیان كرده و از آنها 

 مشورت مي نمود.

جوان ترين همه كه قیافه اي گشاده و چشمهايي درشت، امّا هنوز طفل و نارسیده، مي خواست در           

كرد. من از همه دم بود، داخل شود و براي اداي اين نقشه، مقدّماتي حاضر مياداره اي كه پدرش مستخ

خیال، وقت خود را به شعر و شاعري خیال پرست تر به نوكري سر فرود نیاورده، مي خواستم آزاد و بي
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 هاي بي معني به سبکصرف كرده، با نان اندک بسازم و در پي شهرت ادبي بروم، درآن روزها تازه بیت

 وسي مي ساختم كه وسیلۀ خندة رفقا بود.فرد

گفت  اين آرزو تا مدّتي موضوع شوخي دوستان گرديد و هريک شروع به لطیفه پراني كردند، يكي مي       

درست است كه تو خیلي با هوش و صاحب ذوق و قريحه هستي والبته ادبیات نیز وسیلۀ شهرت است، 

نمي كند. حافظ، لخت بود و با آن برهنگي، خال هندوي  ولي اين شهرت، زندگي مادي انسان را تأمین

 تُرک شیرازي را به سمرقند و بخارا مي بخشید! 

 بسیار خوب است و سلیقۀ تو را مي پسندم و روزي كه شاه شدم، تو را »دومي شوخ تر مي گفت:       

 «.ملک الشّعرا خواهم كرد

، بالبداهه از امیر معزّي تقلید كرده، شعري در مدح آقاي شاعر، لطفاً در همین مجلس»سومي گفت:         

 «.گیوة من بگويید، بدانم قوّت طبع شما تا چه پايه است

گفت وگو دربارة مرا براي آخر بگذاريد. به نقد »من از اين كنايه ها در عذاب، هنرمندي كرده، گفتم:       

 «.بايد آرزوهاي ديگران را شنفت

اهم خومن مي»كه حسُن سیرت را با صباحت توأم داشت، لبخندي زده گفت: عزيزترين رفقاي من         

با مايۀ اندک، بازرگاني را پیش گیرم امّا بدان شرط كه رفقا هر وقت مي خواهند خريداري كنند، از 

تجارتخانۀ من باشد، بالجمله، هركس آرمان خويش را بیان داشت و در باب آنها صحبت كرديم تا نوبت 

 ه ترين رفقا رسید. او تجربه آموخته تر گفت:به سالخورد

رفقا! زندگاني آيندة ما دستخوش تصادف و اتفّاق است. دور روزگار، بر سر ما چرخها خواهد زد و »     

تغییرات بي شمار خواهد نمود؛ چه بسا كه تقرير ما چیز ديگر باشد و شبِ آبستن، چیزي بیرون از حد ّ 

سزا اين است كه با يكديگر عهد كنیم هرچه در آينده براي ما پیش آيد، جانب تصوّر بزايد. امروز كارِ به 

دوستي  را نگاه داشته، از كمک و مساعدت با  يكديگر فروگذاري ننمايیم و براي  اينكه اين عهد هرگز 

 «از خاطر ما نرود، بايد به شكل  بديهي، میثاق امروزي را مؤكّد سازيم.
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را به رفیق خیال پرستِ خودمان، رها مي كنیم و مرا نامزد آن كار كردند. من، رفقا گفتند طرح پیمان      

بیايید هر پنج نفر پس از بستن پیمان، يک برگ از اين شكوفه را »يک دانه شكوفۀ سیب چیده، گفتم: 

 «.جدا كرده آن را درخانۀ خويش، میان اوراق كتابي، به يادگار ايّام جواني ضبط كنیم.

 وي شكوفه خم كردند، و قبل از آنكه برگها را بچینند، من چنین گفتم:رفقا سرها را ر

به پاكي قاصدِ بي گناه بهار و به طهارت اين دوشیزة سفیدرويِ بوستان، سوگند كه در تمام احوال و »     

انقلابات روزگار مثل برگها ي اين گلِ پاكدامن از يكديگر حمايت كنیم و اگر تندبادي ما را ازهم سوا 

يک از ديگري سلب نشود وتا مثل اين شكوفه، موي ما كافوري شود، دوستي را  رد، محبتّ و علاقۀ هیچك

 «نگاه داريم.

 آنگاه پنج دست چابک، برگهاي شگوفه را كندند و هريک برگ خود را در میان دفتر خود گذاشت.

 

 لطفعلي صورتگر                                                                                                    

 «نثر فصیح فارسي»برگرفته از كتاب 
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پژوهي      درسكارگاه   

(جدول زير را مانند نمونه كامل كنید.1  

هم خانواده   واژه              مترادف    

قصد -مقصود    قصد كننده، پیام رسان   قاصد             

   .............................      ........................... تفضّل            

   ............................       ......................... صباحت                      

 

( در متن درس،دو صفت سنجشي يا مقايسه اي )برتر، برترين( بیابید.2  

شدن، جاي  مقلوبگروه اسمي هستند كه ممكن است با  (  برخي از واژه ها ي مركّب ، در اصل يک3

 هسته و  وابسته در آنها ، عوض شده باشد؛ مانند:

 * گُل خانه                خانۀ گُل 

 سرخ روي                رويِ  سُرخ 

نمونه اي از اين گونه واژه ها هستند. « سُرخ روي » و « گُلخانه »   

ه از اين گونه واژه ها ي مركّب بیابید.اكنون ازمتن درس ،دو نمون  

( عبارت زير را از نظر آرايه هاي ادبي بررسي نمايید.4  

اگر تندبادي ما را از هم سوا كرد، محبتّ و علاقه هیچ يک از ديگري سلب نشود و تا مثل    

 اين شكوفه، موي ما كافوري شود، دوستي را نگاه داريم.

د:( به بیت زير از سعدي توجّه كنی5  
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هرگز وجود حاضرِ غايب شنیده اي      من در میان جمع و دلم جاي ديگر است       

،همزمان، به پديده اي واحد نسبت داده «غايب»و « حاضر»همانطور كه مي بینید واژه هاي 

 شده اند و به بیان ديگر،غايب ،صفت حاضر،واقع شده است.

 به نظر شما چنین امري ممكن است؟

حاضر است،نمي تواند غايب باشد؛چون اين دو صفت،متناقض اند؛يعني هر انساني كه       

يک وجود ديگري را نقض مي كند؛ با اين وجود،شاعر چنان آنها را هنرمندانه در كلام خود 

 به كار برده است كه اقناع كننده، پذيرفتني است  و همچنین بر زيبايي سخن افزوده است.

مي شود. )متناقض نما يا پارادوكس( « تناقض»ه خلق آرايۀ اين گونه كاربرد مفاهیم ،منجر ب   

حال آرايۀ تناقض را در دو سرودة قیصر امین پور بیابید .    

كنار نام تو لنگر گرفت كشتي عشق       بیا كه ياد تو آرامشي است طوفاني     -  

  

همه استعاره ها  بارها از تو گفته ام ،/ بارها از تو،/ اي حقیقي ترين مجاز،اي عشق!/ اي -

 با تو

(سرودة زير، با شروع متن درس،هماهنگي دارد يا بخش پاياني آن ؟ توضیح دهید .6  

 هرسال چو نويهار خرّم             بیدار شود ز خواب نوشین 

 تا بازكند، به رويِ عالم              ديباچۀ خاطرات شیرين

 از سبزه دهد به لا له زيور

 اي دوست، مرا به خاطر آور                                                   

 ملک الشعّراي بهار                                               

 

( عبارت و سرودة زير، با كدام بند از متن درس ارتباط مفهومي دارد ؟دلیل خود را 7  

 بنويسید. 

 اَلعَبدُ مُدبِّر و اللّهُ يُقدََّر.

پذيرايي از تقدير است  زندگي،رسم   
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 وزن خوشبختي من،وزن رضايتمندي است ...

 زندگي،خاطرة آمدن و رفتن ماست

 لحظۀ آمدن و رفتن ما،تنهايي است 

 من دلم مي خواهد 

سهراب سپهريقدر اين خاطره ها را دريابیم.                                                          

 

زير،  متن درس و شخصیّت هاي آن را تحلیل كنید.( با توجّه به عبارت 8  

"پیران در گذشته ،جوانان در آينده و كودكان در اكنون زندگي مي كنند."  
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 گنج حكمت

 گمُان                                                                      

قصدي مي كرد تا بگیرد و هیچ  .نداشت كه ماهي استپ ،ب روشنايي ستاره مي ديدآويند كه بطي در گ

مان گُ ،هر گاه كه ماهي بديدي ،ديگر روز .فرو گذاشت ،چون بارها بیازمود و حاصلي نديد .نمي يافت

.ن بود كه همه روز گرسنه بماندآقصدي نپیوستي و ثمرت اين تجربیت  ؛بردي كه همان روشنايي است  

مینوي  ،كلیله و دمنه  
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  مچهاردرس 

 زمان و مکان

های های دور و برِ خانهكردند. برفعید تازه از راه رسیده بود. مردم دیگر با سورتمه رفت و آمد نمی»

دو دختر كه همسایة هم بودند، آمده بودند كنار چالة  ها، آب شده و جاری شده بودند.روستایی و جوی

خواستند با هم بازی كنند. یكی تنگِ دو حیاط درست شده بود و می آلودی كه بینِ كوچةپر از آبِ گلِ

، تر بودتر از دیگری بود. هر دو بلوزهای نوشان را پوشیده بودند. دختری كه كوچكاز دخترها كوچك

های قرمز تر بود، لباسش زردرنگ بود. ولی هر دو روسریكه بزرگای پوشیده بود و آنبلوز سورمه

 د.سرشان كرده بودن

كه عبادت ظهر تمام شده بود، زود آمده بودند كنار چالة پر آب و بعد شروع كرده دخترها پس از این

های چاله راه بروند. دختر كه خوب بازی كنند، توی آببودند به بازی كردن. فكر كردند برای این

تر نگهش بزرگ شلِِپ كردن؛ اما دخترهایش توی آب راه رفتن و شلِِپتر شروع كرد با كفشكوچك

هایت هایم را درآوردم. تو هم كفشكند. نگاه كن. من كفشجوری نه. مامان دعوا میآن»داشت و گفت: 

 «را دربیاور.

هایشان را بالا زدند و شروع كردند از دو سوی چاله به طرف هایشان را درآوردند و دامندخترها كفش

 «همدیگر رفتن. آب تا قوزک پای دختر رسیده بود...

 (تولستوی، عید پاک، ترجمه محسن سلیمانی)                                                                          

* * * 

ای كه با خواندن هر سطر آن، تصویری وصف كرده است؛ به گونهرا در نوشتة بالا، نویسنده زمان و مكانی خاص 

. با خواندن متن بالا، تصویری از اواخر زمستان كندتر میه، آن را كاملو هر جملشود ن خواننده ایجاد میدر ذه

هایی ای تنگ میان دو حیاط با گودالبندد و فضایی در كوچهدر كشوری سردسیر در روز عید در ذهن نقش می

 اند.گیرد كه كودكان در آن مشغول بازی كردنها، شكل میپر از آب برف

ای در زمان و مكان خاصی ی نوشته، پرداختن به عنصر زمان و مكان است. هر نوشتههای گسترش محتوایكی از راه

نویسد، كاری بسیار دهد و حال و هوای خودش را دارد. شرح و توصیف زمان و مكانی كه نویسنده از آن میرخ می

زیرا خوانندة متن از  كند؛تر مینزدیك نوشته، و خواننده را به محتوای ترتر و ملموسمهم است و متن را عینی

تواند مطالب را در ذهنش مجسمّ كند. وصف زمان و مكان وقوع ماجراها در نوشته، بسیار طریق آن بهتر می
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ها مانند داستان، سفرنامه، گزارش، نمایشنامه و ... كاربرد دارد. گاه برخی ارزشمند است و در بسیاری از انواع نوشته

اند. برای نوشتن دربارة یك های زمان و مكان یا حال و هوای آن شكل گرفتهها تنها از همین توصیفاز نوشته

 توانیم از شیوة زیر بهره بگیریم:مطلب می

 

 انتخاب موضوع

ترین كار یك نویسنده، انتخاب موضوعی خاص و مناسب برای نوشتن است. موضوع مناسب، خود به خود ذهن مهم

آوری نظرات و كند. در بسیاری از مراكز صندوقی را برای جمعمتمایز میهای مشابه را بازتر و متن را از نوشته

ای تا اگر به موضوع جالبی بر دهند. مغز ما هم برای نوشتن به یك صندوق پیشنهادات نیاز داردپیشنهادات قرار می

 ملیّ، خاطرات -های مذهبیتوصیف زمان و مكان یا حال و هوا یافتیم، در این دفتر یادداشت كنیم. تماشای آئین

هایی از نمایش یا فیلم، و تجربیات سفر، دیدن تصاویر، به یاد آوردن خواب و رؤیا، مطالعة كتاب، دیدن صحنه

« رانگیگلاب»توانند منبع موضوعاتی جذاب و متنوع باشند. موضوع انتخابی ما، نوشتن دربارة مراسم همگی می

 است.

 

 فعالیت

 ر بنویسید.چند موضوع انتخاب كنید و در زی

o _______________________________ 

o ______________________________ 

o ______________________________ 
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 مرحله دوم: تجسم و بارش فکری

های خود را نسبت به موضوعی كه انتخاب   اطلاعات و دانسته  ،بارش فكری گیری از، با بهرهعپس از انتخاب موضو 

گل  گیری،گلاب، باغ، گلاب: »نویسیممرتبط با این موضوع را می  هایژهاكنون وا آوریم.كاغذ می ایم، بر رویكرده

 .«آتش و ... های بزرگ و كوچك، صلوات، هیزم، اجاق، اسپند،محمدی، دیگ، قمصر كاشان، بهار، شیشه

 
 

گیرانگلاب

محمدیگل
دیگ

کاشان

قمصر

قبل از طلوع

اردیبهشت
شیشه

آبجوی

بخار

صلوات

گردشگران

اسفند

گيری تصوير مراسم گلاب
 در قمصر کاشان
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 فعالیت

كه در مرحله لبل انتخاب كرده       ید، تجسووم كنید و   یکی از موضوووعاتی را  با آن را   ا واژگان مرتبط 

 بنویسید.

 
 

 

 مرحله سوم: سازماندهی و طرح اولیه

 بندیها، سازماندهی و دسته  هایی را كه به ذهن ما رسیده است، با توجه به اشتراكات و روابط میان آن   اكنون واژه

تواند یها مبندیدستهكنیم. برای نمونه، یكی از این مان را مشخص می، طرح اولیة نوشتهبر این اساسكنیم و می

 ها را در سه گروه قرار دهیم: به این صورت باشد كه واژه

 های مربوط به زمان و مكان، الف( واژه

 های مربوط به حال و هوای نوشته،  ب( واژه

 یات نوشته.های مربوط به جزئج( واژه
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به مطلب در              به منظور ورود  قدمه را  ند م بدنه، ب ندهای  یك از  نظر می پیش از آوردن ب گیریم. پس از آن، هر 

آوریم. پس بدنة نوشکککتة ما بر اسکککاس دهند، پشکککت سکککر هم میهای بالا كه بندهای بدنه را تشکککكیل میگروه

سازماندهی فوق، سه بند دارد. قرار گرفتن بندها باید بر اساس ترتیب و تناسب مشخص شكل بگیرد. بهتر است          

شد. بر     شته از كل به جزء با شته كه حوادث در آن اتفاق می   حركت نو ساس، مكان و زمان نو افتد را در بند این ا

م و كنیدهیم. در بند سوم نیز جزئیات را توصیف میآوریم. بند دوم را به حال و هوای نوشته اختصاص میاول می

د بنكنیم. سکککپس در پایان، مطالب را در یك به این شکککكل، ترتیب قرار گرفتن سکککه بند بدنه را مشکککخص می

 كنیم كه ممكن است گاهی در حد یك بیت شعر یا یك سؤال باشد.بندی میجمع

 

 

 

جزئیات

گل محمدی•

گردشگران•

شیشه ها ی بزرگ و کوچک•

گل های محمدی•

دیگ و آتش•

کار باغبانان•

حال و هوا

فرایند گلاب گیری•

آواز بلبلان•

عاشقانه کار کردن•

دود اسفند•

عطر گل و بوی گلاب•

طنین صلوات•

زمان و مکان

بهار•

اواسط اردیبهشت•

قبل از طلوع آفتاب•

استان اصفهان•

قمصر و نیاسر کاشان•

میان کوه و کویر•

باغ گل•
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 بند مقدمه

 

 

 بندهای بدنه

 

 بند جمع بندی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آغاز مناسب

 زمان و مکان  

 حال و هوا

 توصیف جزئیات

 پایان خوش

 فعالیت

. های زیر پاسخ دهیدو به پرسششتۀ خود را تنظیم كنید طرح اولیۀ نو  

بدنۀ نوشتۀ شما چند بند دارد؟  -الف  

خواهید بگویید؟در هر بند، چه می -ب  
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 نویسمرحله چهارم: پیش

 بند مقدمه:  .1

ن خشك كاشا كویر در هاو خوشبوترین گلاب ی محمدیهااست كه زیباترین گل ای از عظمت خداوند آننمونه

هم  گیرانراسم قدیمی و دیدنی گلابم شویان،در شهر تاریخی كاشان كه در آن غیر از رسم قالی د.شوتولید می

 .شودبرگزار می

 بندهای بدنه:  .2

 زمان و مکان -الف

های كركس و در كویر مركزی ایران قرار گرفته و آب و هوایی میان كوه است كه شهری در استان اصفهان كاشان

كنند. قمصر و نیاسر سفر میگیری به برای دیدن گلاباواسط اردیبهشت  گردشگران در .رم و خشك بیابانی داردگ

-برای حضور در مراسم گلاب بهترین زمان .هستند ی فراوانمحمدی و جویبارها های گلاین دو شهر پر از باغ
هایی كه در ساعات گل .گرم نشده است لاًیعنی زمانی كه هنوز آفتاب كام است؛ روز ةگیری قمصر ساعات اولی

 .آیدها به دست میگلاب بهتری از آن ترند و طبیعتاًاند تازهپیش از طلوع چیده شده

 حال و هوا -ب

خوانند. كارگران سرخوش از عطر كند و بلبلان  آواز میمحمدی همه را مست می صبح باطلوع خورشید، عطر گل

، روح و جان انسان را تسخیر هااز این همه زیبایی و با صدای بلبلان و بوی گلزده ها، و گردشگران حیرتگل

زم روی تل هی كنند ومی گل محمدی و آب ازهای بزرگ را پر دیگ ترتیب، به این نشینند.كند، به تماشا میمی

چیده را در های تازههایی كه همچون زودپزهایی بزرگ گلدیگ آورند.دست میه گذارند و گلاب را با تقطیر بمی

كنند. گاه بر آتشِ زیرِ ها منتقل میهای داخل جوی آبهایی به شیشهجوشانند و بخار را از طریق لولهخود می

 دهند.ها را صفا میفرستند و دلكنند. مردم با هر اتفاقی صلوات میها اسفند دود میدیگ

 جزئیات -ج

و  كنندو برزک دیدن می قمصر، نیاسر در شهرهای ران كاشانگیاز مراسم گلابسالانه دو میلیون گردشگر 

باری از گلاب و سایر كنند و سرانجام با كولهای از خود دور نمیبرداری را برای لحظههای عكاسی و فیلمدوربین

 گردند.عرقیجات و با صدها و بلكه هزاران قطعه عكس و فیلم، به شهر و خانة خود بازمی

 بندی:بند جمع .3

های ارزشمند و كهن ایرانیان است. گیری موجب زنده نگاه داشتن یكی از آیینزاری باشكوه مراسم گلاببرگ

 كند.و  هم معطر، گردهمایی باشكوهی را فراهم می است بركت گل محمدی و عطر گلاب كه هم مقدس
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 فعالیت:

 طرح نوشته بندهای بدنه را بنویسید.با توجه به 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 بازبینی و گسترش نوشته پنجم: ۀلمرح

های گوناگون، های مناسب، و استفاده از آرایهها و صفتگیری بندها با افزودن واژهدر این مرحله، پس از شكل

كنیم. همچنین به جملات موضوع و نوشته را گسترش داده و ترتیب قرار گرفتن مطالب در بندها را كنترل می

ی ها، تغییر و اصلاح بعضبا اضافه و كم كردن برخی واژهكنیم؛ ا آنها توجه میپیوستگی جملات تقویت كننده ب

 :كنیمها، اشكالات نوشته را برطرف میها و گاه با كوتاه كردن آنجمله
 

 
 

 گیران در لمصرموضوع: مراسم گلاب

از دل كویر  جهان هایو خوشبوترین گلاب ی محمدیهااست كه زیباترین گل ای از عظمت خداوند آنگوشه

راسم قدیمی و دیدنی م شویان،در شهر تاریخی كاشان كه در آن غیر از رسم قالی آید.ن بیرون میخشك كاشا

 شود.هم برگزار میگیران گلاب
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س و كویر های كركو خشك بیابانی میان كوه هوایی گرموآببا  كه است استان اصفهان كاشان یكی از شهرهای

ین و دیوار باغ ف ،لكهای باستانی سیَتپههای گردشگری فراوان نظیر با جاذبه شهری ؛مركزی ایران قرار گرفته

ی گیربرای دیدن گلاباواسط اردیبهشت  . گردشگران دراست نفراواهای دیدنی و قدیمی خانهسلجوقی، مساجد و 

  .ندااوانی فرمحمدی و جویبارها های گلكنند. این دو شهر پر از باغقمصر و نیاسر سفر میبه 

خورشید سر از كه هنوز  است روز، یعنی زمانی ةساعات اولی ان،گیربرای حضور در مراسم گلاب بهترین زمان

هایی كه در ساعات پیش از گل .اش حكومت نكرده استخوابِ كوه برنیاورده و بر تختِ فرمانروایی كویریرخت

 .آیدبه دست میها گلاب بهتری از آن وترند شاداباند طلوع چیده شده

را به آواز كند و بلبلان می خوداز خود بیمحمدی همه را  با طلوع خورشید، عطر گل ،گیریصبح روز گلاب

و زده از این همه زیبایی ، و گردشگران حیرتهای پر گُلشاندامن. كارگران سرخوش از عطر داردخواندن وامی

، روح و جان انسان را بخش گلجان رایحةبا صدای بلبلان و و  رودكه از حس بینایی فراتر میها گل فریبایی

كنند یمهای گل محمدی گلبرگ و آب های بزرگ را پر ازدیگ ترتیب، به این نشینند.كند، به تماشا میتسخیر می

 یهاهایی كه همچون زودپزهایی بزرگ گلدیگ آورند.دست میه گذارند و گلاب را با تقطیر بروی تل هیزم می و

كنند. گاه ها منتقل میهای داخل جوی آبهایی به شیشهجوشانند و بخار را از طریق لولهچیده را در خود میتازه

 .كنندگیری دور میچشم بد را از سلامت مردم و رونق این گلابریزند و های اسفند میها دانهبر آتشِ زیرِ دیگ

 دهند.صفا می ه بوی خوش اسفند و صوت صلواتبها را فرستند و دلمردم با هر اتفاقی صلوات می

و  كنندو برزک دیدن می قمصر، نیاسر در شهرهای گیران كاشاناز مراسم گلابسالانه دو میلیون گردشگر 

باری از گلاب و سایر كنند و سرانجام با كولهای از خود دور نمیبرداری را برای لحظههای عكاسی و فیلمدوربین

 د.گردنبه شهر و خانة خود بازمی و حالی خوش و  دلی شادا و بلكه هزاران قطعه عكس و فیلم، عرقیجات و با صده

 های ارزشمند و كهن ایرانیان است. بركتگیری موجب زنده نگاه داشتن یكی از آیینبرگزاری باشكوه مراسم گلاب

 كند.اهم میاند و  هم معطر، گردهمایی باشكوهی را فرگل محمدی و عطر گلاب كه هم مقدس

 (بوی گل را از كه جوییم؟ از گلاب )مولانا  چون كه گل رفت و گلستان شد خراب
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 فعالیت 

 نوشته خود را بازبینی و اصلاح كنید و در صورت نیاز گسترش دهید.
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 مرحلۀ ششم: نوشتن نهایی و پاكنویس

 م.كنیشده را پاكنویس میام شد، متن كاملدر این مرحله، با انجام اصلاحات و تغییراتی كه در مراحل قبل انج
   
 فعالیت  

 اكنون شما هم متن كامل نوشتۀ خود را پاكنویس كنید.
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  1تمرین : 

 كنید.درس تعیین متن زیر را بخوانید و زمان ، مکان ، حال و هوا و جزییات آن را بر اساس آموزه های  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٢/٢/٩٦  

 2تمرین : 

 خاب كنید و با رعایت مراحل نوشتن، متنی بنویسید. موضوعی انت 
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 3تمرین : 

 نوشته دوستانتان را بر اساس معیارهای زیر تحلیل كنید.  

 

    

 ردیف
 گزارش عملکرد شمارک های ارزیابیسنجه

 عددی انشایی )توصیفی(

    وصف زمان و مکان 1

    وصف حال و هوا 2

 یت مراحل نوشتن:رعا 3

 انتخاب موضوع مناسب  •

انتخاب واژگان مناسب درتجسم  •

 و بارش فکری

 سازماندهی و طرح اولیه •

 نویستهیه پیش •

 بازبینی و گسترش •

 نوشتن نهایی •

   

 ویرایش  4

 پرهیز از نوشتن جملات طولانی •

 رعایت املا و نکات نگارشی •

   

    شیوۀ خواندن 5

     جمع

 

  از نوشته دوستانتان، در چند سطر بنویسید.خود را  ی بالا، برداشتارزشیاببا توجه به 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 شعر گردانی

 

 شعر زیر را بخوانید و دریافت خود را از آن بنویسید.

 

 ای بباردبر تشنه ،ابری كه در بیابان                         ؟دانی چه ذوق دارد ،دیدار یار غایب

 سعدی                                                                                                                         

 

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................  
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 پنجمدرس 

 پروردة عشق

 چون مه لیلي آسمان گیر                    شد   عشق آن جهانگیر چون رايتِ       1

 درمانده پدر به كار او سخت                              برداشته دل ز كار او بخت           

 ساز با اوهر يک شده چاره                                       خويشان همه در نیاز با او                

 گري زبان كشیدنددر چاره                                        بیچارگي ورا چو ديدند               

 ز كعبه گشاده گردد اين در                                     فاق يک سرگفتند به اتّ         5   

 ب زمین و آسمان اوستمحرا                        هان اوستحاجت گه جمله ج          

 اشتر طلبید و محمل آراست                                 برخاست ،چون موسم حج رسید                        

 شاند چو ماه در يكي مهدبن                                 فرزند عزيز را به صد جهد          

 چون كعبه نهاد حلقه بر گوش                         آمد سوي كعبه سینه پرجوش             

 ست بشتاب كه جاي چاره سازي              ست اين نه جاي بازي ،اي پسر :»گفت          11    

 ق دهم به رستگاريتوفی                                      از اين گزاف كاري ،رب گو يا                 

 «آزاد كن از بلاي عشقم                                          درياب كه مبتلاي عشقم                

 پس بخنديد ،ل بگريستاوّ                               مجنون چو حديث عشق بشنید                     

 زلف كعبه زد دستۀ در حلق                              جستاز جاي چو مار حلقه بر                    

 كامروز منم چو حلقه بر در                                گفت گرفته حلقه در برمي         15               
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 ريق آشنائيست طنی اين                                 گويند ز عشق كن جدائي                              

 جز عشق مباد سرنوشتم                            عشق شد سرشتم ةپرورد                             

 یتيوانگه به كمال پادشا                        یتيي خدايبه خدا ،رب يا                             

 د اگر چه من نمانمو مانَاك                       كز عشق به غايتي رسانم                             

 تر ازين كنم كه هستمعاشق                      گرچه ز شراب عشق مستم        21                

 بستان و به عمر لیلي افزاي                   از عمر من آنچه هست بر جاي                              

 گشت خاموش ،ه شنیدكاين قصّ             داشت پدر به سوي او گوشمي                             

 دردي نه دوا پذير دارد                           دانست كه دل اسیر دارد                             

 

 لیلي و مجنون

 از خمسۀ حكیم محمدّبن الیاس نظامي گنجه اي، شاعر قرن ششم
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 پژوهي  درساه كارگ

 در چه معنايي به كار رفته است ؟ "نیاز"(در بیت زير، واژة 1

 خويشان همه در نیاز با او          هريک شده چاره ساز با او  

 (براي هريک  از الگوهاي زير، واژه اي از متن درس بیابید و بنويسید.2

 صفت وندي )پرورده(  >نمونه: بن ماضي + ه 

 ت مركبّصف  >اسم +بن مضارع  •

 اسم وندي  >صفت +پسوند  •

 مطابق با نوشتارِ معیار،در متن آموزشي ، نهاد در آغاز جمله، و فعل در پايان آن قرار مي گیرد. (3

نخست، قیدها را در بیت زير حذف كنید؛سپس،اجزاي باقي مانده را طیق زبان معیار، به ترتیب 

 بنويسید و نقش دستوري هر يک را مشخّص كنید.

 گرفته حلقه در بر                 كامروز منم چو حلقه بر در  مي گفت

بهره مي گیرند ؛مهم ترين دلیل « مثنوي»از قالب  "شاعران ، در سرودن منظومه ها ي داستاني ،غالبا (4

 آن را بنويسید.

 (هريک از بیت هاي زير را از نظر كاربرد آرايه هاي ادبي بررسي كنید .5

 گیر             شد چون مه لیلي آسمان گیر  چون رايت عشق آن جهان •

 برداشته دل زكار او بخت                     درماند پدر به كار او سخت  •

 (تشبیه موجود در بیت زير را بیابید ؛ سپس وجه شبه  آن را بنويسید. 6

 فرزند عزيز را به صد جهد               بنشاند چو ماه در يكي مهد

 بیت زير را به نثر روان بنويسید. (معني و مفهوم 7

 حاجت گه جملۀ جهان اوست       محراب زمین و آسمان اوست        
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 بارز است ؟« مجنون»در بیت هاي شانزدهم و نوزدهم ، كدام ويژگي هاي (8

 ( بر مبناي درس و با توجّه به بیت هاي زير، تحلیلي از سیر فكري پدر مجنون ارايه دهید .9

 ار بیكاران بود            عاقلش با كار بیكاران چه كار؟          نعمت الله وليعشق بازي، ك •

 بندي مهر تو نیابد خلاص                 غرقۀ عشق تو نبیند كنار                     سعدي •

 ( مفهوم بیت زير را با نگرشِ خويشان مجنون  و چاره سازي آنها مقايسه كنید.11

 من از عقل مینديش          بگذار كه دل حل بكند مسـأله ها را      محمّدعلي بهمني يک بار هم اي عشقِ
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 گنج حكمت

 سلیمان و كشاورز                                                  

 كرد.      نميمردي را ديد به بیل كار مي كرد و هیچ در مملكت سلیمان نگاه  –صلوات الّله علیه  –سلیمان 

اينت عجب هیچ كس نبود كه ما بدو برگذشتیم كه نه به نظارة ما مشغول گشت و در »سلیمان گفت:      

؛ پس « مملكت ما تعجبّ كرد؛ مگر اين مرد؛ يا سخت زيرک است و دانا و عارف يا سخت نادان و جاهل

المیان اي جوانمرد،ع"مرد كرد، گفت: باد را فرمود تا مملكت بداشت و بیستاد.سلیمان فرود آمد و قصدِ آن

را شكوه ما در دل است و از سیاست ما ترسند و آنگه كه مملكت ما بینند،تعجّب كنند. تو هیچ به ما ننگري 

 "و تعجّب نمي كني؛اين مانند استخفافي است كه تو همي كني.

خفافي گذر كند،لكن اي يا نبيّ الّله حاشا و كلّا كه در كار مملكت تو در دل كسي است»آن مرد گفت:

 سلیمان،من در نظّارة جلال حق و آثار قدرت او چنان مستغرق گشته ام كه پرواي نظّارة ديگران ندارم.

يا سلیمان، عمر من اين يک نفس است كه مي گذرد، اگر به نظّارة خلق ضايع كنم، آنگاه  عمر من بر تاوان 

 بُوَد..

 «اه اگر هیچ حاجت در دل داري.اكنون باري حاجتي از من بخو» سلیمان گفت:

بلي،حاجت دارم و ديرست كه در اين آرزويم،مرا از دوزخ آزاد كن و بر من رحمت كن و هولِ »گفت:

 پس تو همچون»گفت:« اين نه كار من است و نه كار آفريدگان.» سلیمان گفت:« مرگ بر من آسان كن.

 «من عاجزي و از عاجز،حاجت خواستن چه روي بود؟! 

م نگاه دار چش يا سلیمان، "اكنون مرا پندي ده. گفت:»مان بدانست كه مرد بیدار است و هوشیار؛گفت:سلی

 "نور دل ببرد. باطل مشنو كه باطل، دل نخواهد. كه هر چه چشم نبیند، تا نبیني

كشف الاسرار،رشیدالدّين میبدي                                                                                                
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 درس ششم

 شخصیت

 

و لباس نظامی مرتب و تمیز.  برداشته،سوخته و چروکای آفتاببا قیافه قد،مردی بود میانه»     

كرد سالش نشده بود و خیلی به زحمت سعی مییده بود. حتماً هنوز چهلتازه ریشش را تراش

)  «.زدیم..فارسی سلیس حرف بزند؛ تفنگش را وارونه روی دوشش انداخته بود و ما با هم قدم می

 سه تار(

     *   * * 

 ویرتصبه ا برای ما ر ظاهر و رفتارششویم كه نویسنده توانسته است تا حدودی در نمونة بالا، با مردی مواجه می

د. با این كار، در هنگام خواندن متن، تصویری از فرد یا افرادی كه در متن حضور دارند، در ذهن ما نقش بكش

در  هاكنیم. حضور شخصیتها را در ذهن مجسم میای كه تا پایان متن، تمام رفتار و گفتار آنبندد؛ به گونهمی

ا هپردازی و توصیف شخصیتكنندگی خارج شود. از شخصیتو خسته از یكنواختی شود متنباعث می نوشته

 ها استفاده كرد. نوشته بیشتر انواعتوان در می

وان تهاست. با توصیف كردن میافراد، اشیا و مكان هایویژگی توصیف، گسترش دادن موضوع با دقت كردن به

-ها و مضافها )صفتاست با آوردن وابستهموضوع مورد بحث را در ذهن مخاطب تصویری كرد. این كار ممكن 
-میبه توصیف اشخاص با توجه به مراحل زیر، ها و... صورت بپذیرد. در این درس دادنها(، تشبیهات، شرحالیه

  پردازیم:

 )انتخاب شخصیت( یابیمرحلۀ اول: موضوع

ه تصویری از افراد خاص را در باید موضوعی را برای نوشتن انتخاب كرد. بهترین كار این است ك این مرحلهدر 

اوتی های متفمان از خانه تا مدرسه با دقت نگاه كنیم، شخصیتجاهای مختلف به ذهن بیاوریم. اگر به مسیر روزانه

 توانیم متن زیبایی تولید كنیم. رانندة تاكسیها، میبینیم كه با توجه به ظاهر و رفتار آنرا در جاهای مختلفی می

روشد، فهای مترو و اتوبوس، رانندة وانتی كه میوه و سبزی میها، مسافران و مأموران در ایستگاهدهیا اتوبوس، فروشن

روند، تعمیركارهایی كه مشغول كارند، نانوا و كسانی كه در صف آموزانی كه در سنین مختلف به مدرسه میدانش

س با پشتة ما باشند. های نویكی از شخصیت توانند شخصیت اصلی یااند، خویشاوندان و حتی افراد خانواده مینان

ای هیعنی خوب ببینیم و بشنویم و با زیر نظر گرفتن اشخاص پیرامونمان، ویژگی ؛دقت بیشتری به اطراف نگاه كنیم
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-ها را در قالب شخصیتی خلق كنیم. مانند وصف برخی از شخصیتآنان را خوب بررسی كنیم و با تلاش ذهنی، آن
در « بانگرمابه»و « ناصر خسرو»در درس اول )چشمه(، « چشمه»شخصیت ال پیش مانند: های كتاب فارسی س

 های دیگر.ری از شخصیتبسیا و« پیرمرد چشم ما بود»در ماجرای « نیما یوشیج»درس سفر به بصره، 

شده  یتكه از زبان سگی با همین نام روا« سپید دندان»توانند حیوانی باشند مانند داستان ها میگاه شخصیت

د یخی كه عاشق خورشی»دهیم؛ مانند ماجرای ها شخصیت انسانی میبخشیم و به آنگاه نیز به اشیاء جان می است.

 در كتاب نگارش سال گذشته.« شد

 است.« ام، بهروزهمكلاسی»ع انتخابی ما، موضو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرحلۀ دوم: تجسم و بارش فکری

د از ای معرفی كنیم كه دیگران بتواننء، كافی است كه آن را به گونهبرای تجسمی كردن یك شخصیت یا یك شی

ابتدا باید افرادی را كه در نوشتة ما حضور دارند، در ذهن مجسم كنیم.  ،آن تصویری در ذهن بسازند. برای این كار

ا كلاس( ی ه)مدرس مكانیز( در آمودانش، شخصیت اصلی )«آموز از زبان خودشدانش»برای نمونه در موضوع 

 و كرده استتوجه مدرسه در  دن این شخصیت، به ظاهر و رفتار خویشبرای تصویری كرنویسنده . حضور دارد

 د:آورجالب است بر روی كاغذ می خوانندهچه را برای آن

 فعالیت

 وموضوع انتخاب كنید نفر را به عنوان های اطرافتان فکر كنید و چند به شخصیت

 بنویسید:در زیر 

................................................................................... 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

..................................................................................... 

                .................................................................................... 
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 ام، بهروزشخصیت همکلاسی

 ظاهر

  سن و سال

 باطن

 مرموز و تودار بودن

 علاقه به فوتبال  رنگ پوست 

 قد و قامت جلوه دادنخود را خوش  رنگ موشكل یا 

 گویی و شجاعتراست  قد و اندازه

 خوانیخودنمایی در كتاب  لباس

 به ظاهر شاگرد اول بودن   كفش

 توجه زیاد به تدریس دبیران  رنگ كیف

 جلب اعتماد معاونان و مدیر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازماندهی و مرحلۀ سوم: طرح اولیه

؛ یعنی بدانیم كه پس از خلق شودمان به خوبی ای در ذهن خود طراحی كنیم تا نوشتةاین مرحله باید نقشه در

-كلاسیشده )هموضوع انتخابچه ترتیبی بیاوریم. با توجه به م د در بندهای بدنه چه مواردی را بانوشتن مقدمه، بای
 كنیم:(، طرح را به این ترتیب در ذهن مرتب میام بهروز

 دمهمق 

 بدنه 

 فعالیت

های ظاهر هایی كه در فعالیت لبل نوشتید را انتخاب كنید و با تجسم او ویژگییکی از موضوع

 گیرد را بنویسید. ضایی كه در آن لرار میو رفتار او و ف
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  توجه به ظاهر با بهروزمعرفی 

  رفتار و حركات با توجه به بهروزمعرفی 

 نتیجه 

 

، بندهای بدنه را به چه ترتیبی از كجا باید شروع كنیمباید  دانیممی ،سازماندهی ذهن خودو با  به این ترتیب

 و در كجا نوشته را به پایان برسانیم.بیاوریم، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نویسۀ پیشمرحلۀ چهارم: تهی

ها را در پی سازیم و آنشده در مرحلة قبل )سازماندهی اولیه(، جملاتی میدر این مرحله، مطابق با نقشة طراحی

 آوریم:هم می

  بند مقدمه: (1

دهد كه قبل از هر حرفی، سكوت كند و خوب گوش بدهد، و قبل از هر كاری خوب زندگی به آدم یاد می

 دهم:از زندگی بهروز را در دوران مدرسه شرح می ایبرای مثال، گوشهنگاه كند. 

مرحلۀ چهارم: تهی

 فعالیت

 طرح اولیه نوشته خود را تنظیم كنید. 

 بدنۀ نوشتۀ شما چند بند دارد؟ -الف

 خواهید بنویسید؟در هر بند چه می -ب
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 بندهای بدنه (2

را از ته  موهایش همه. اول مهر بود دارای با صورتی سبزه و موهای موجسالهپسر دوازده بهروزالف( 

به همین . دشو جلوهرا قدبلندتر  شموقع راه رفتن خود كرد؛ اما سعی میمتر بودسانتی 121 تراشید.می

اشته تری دهم كف ضخیم هایشكفش كردراهِ از بالا به پایین بودند. سعی میهمگی راه ش،های، لباسدلیل

روی را  ش. كیفكفشش پاره بودهمیشه  كرد،د. اما از بس فوتبال بازی میدانیباشد. دلیلش را خودتان می

جوری ن؛ ایدرا در دست بگیر شاكرد همیشه دستة كیف چرمی مشكیانداخت و سعی مینمی دوشش

 تر بود. باكلاس

ها زد. اما اینپرسیدند، حرفی نمینمی اوچون تا چیزی از  است یو تودار مرموزگفتند آدم همه میب( 

ها باشد، چون خوانكتاب مثل كرد. سعی میگفتنبود؛ چون هیچ وقت دروغ نمی شدلیل بر ترسو بودن

ها توجه . در مدرسه هم خیلی به درسدنه بروجرئت نداشت به خا رشد، دیگصادر می اشهروقت كارنامه

را تبرئه او  آورد،كشیدند و هر بلایی سر دیگران میمی های اورا به رخ ما. معاونین همیشه خوبیكردمی

اش ترم شرمنده ، اما آخرِاست شاگرد اول كرد بهروزآمد، فكر میمعلم جدیدی میوقت  كردند. هرمی

    شد.می

  (:بند پایانی )نتیجه

شد دیگران فكر كنند خیلی باهوش و متفكر است؛ بهروز آدم ریاكاری نبود، بلكه سكوتش باعث می

 .های زودهنگامشان بودها و قضاوتها نتیجة پرحرفیدر حالی كه این نگاه آن
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 فعالیت

 .نویس آن را بنویسیدپیشبا توجه به طرح نوشته، 
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 موضوعرحلۀ پنجم: بازبینی و گسترش م

یم، اچه تاكنون آموختهكنیم و با استفاده از آنمان را بازبینی و اصلاح میدر این مرحله نوشتة قبلی

 دهیم:كنیم و گسترش میآن را ویرایش می

 ام بهروزهمکلاسی

  بند مقدمه: (1

ب دهد كه قبل از هر حرفی، سكوت كند و خوب گوش بدهد، و قبل از هر كاری خوزندگی به آدم یاد می

 دهم:ای از زندگی بهروز را در دوران مدرسه شرح میبرای مثال، گوشهنگاه كند. 

 بندهای بدنه (2

كه قرار بود به مدرسه اول مهر  البتهدار. با صورتی سبزه و موهای موج بودای سالهبهروز پسر دوازدهالف( 

متر بود؛ اما سانتی 121 درست؛ ردكمتر رشد میانگار سالی ده سانتیرا از ته تراشیده بود.  شانهمه بیاید

هایی ، لباسبرای این منظوربكشد تا قدبلندتر دیده شود.  بیشتركرد موقع راه رفتن خودش را سعی می

ه تری داشتهایش هم كف ضخیمكرد كفشراهِ از بالا به پایین بودند. سعی می، همگی راهپوشیدمیكه 

 .لب و لوچة كفشش آویزان بودكرد، همیشه س فوتبال بازی میدانید. اما از بباشد. دلیلش را خودتان می

دستة كیف چرمی  هامثل مهندسكرد همیشه انداخت و سعی میروی دوشش نمی وقتهیچكیفش را 

 تر بود. جوری باكلاساش را در دست بگیرد؛ اینمشكی

ها زد. اما اینحرفی نمی پرسیدند،گفتند آدم مرموز و توداری است چون تا چیزی از او نمیهمه میب( 

های ترسو دروغ گفت: فقط آدمپدرم میگفت. دلیل بر ترسو بودنش نبود؛ چون هیچ وقت دروغ نمی

بین  ها باشد، اماخوانكرد مثل كتاب. سعی میترسندگویند چون از گفتن واقعیت و حقیقت میمی

شد، دیگر جرئت نداشت به خانه برود. اش صادر می؛ چون هروقت كارنامهكردخودمان باشد، فقط سعی می

كشیدند و هر های اورا به رخ ما میكرد. معاونین همیشه خوبیها توجه میدر مدرسه هم خیلی به درس

 . هر وقت معلمشد كه او آب زیر كاه باشدباورشان نمیكردند. آورد، او را تبرئه میبلایی سر دیگران می

 شد.   اش میاگرد اول است، اما آخرِ ترم شرمندهكرد بهروز شآمد، فكر میجدیدی می

  ( بند پایانی )نتیجه(:3
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شد دیگران فكر كنند خیلی باهوش و متفكر است؛ بهروز آدم ریاكاری نبود، بلكه سكوتش باعث می

 .های زودهنگامشان بودها و قضاوتها نتیجة پرحرفیدر حالی كه این نگاه آن

* * * 

 

 

 

ده هایی كه زیرشان خط كشیها و جملهسنده ابتدا متنی ساده نوشته، سپس كلمهدیدید، نویكه چنان

 ود.شبدین ترتیب متن آراسته، ویراسته و گسترده می اتر كرده است؛شده را به متن افزوده و آن را زیب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فعالیت

 را بخوانید و آن را گسترده كنید. خودنوشتۀ  نویسپیش

 

عکس بهروز با ويژگیهای گفته 
شده در بالا طراحی شود و در 
 کنار متن بالا قرار گيرد
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 مرحلۀ ششم: نوشتن نهایی و پاكنویس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1تمرین : 

 فعالیت

 متن كامل نوشتۀ خود را بازنویسی كنید.
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 را بخوانید و ویژگی های ظاهری  و باطنی شخصیت های آن را بنویسید. زیر متن 
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 2تمرین : 

 موضوعی انتخاب كنید و با رعایت مراحل نوشتن، متنی بنویسید.  
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 3تمرین : 

 نوشته دوستانتان را بر اساس معیارهای زیر تحلیل كنید.  

 

    
 دیفر

 گزارش عملکرد شمارک های ارزیابیسنجه

 عددی انشایی )توصیفی(

 تجسم شخصیت  1

 های ظاهریتوجه به ویژگی -الف

 توجه به حركات و رفتار -ب

 توصیف مناسب شخصیت -د

   

 رعایت مراحل نوشتن: 2

 انتخاب موضوع مناسب  •
انتخاب واژگان مناسب درتجسم  •

 و بارش فکری
 ولیهسازماندهی و طرح ا •
 نویستهیه پیش •
 بازبینی و گسترش •
 نوشتن نهایی •

   

 ویرایش  3

 پرهیز از نوشتن جملات طولانی •
 رعایت املا و نکات نگارشی •

   

    شیوۀ خواندن 4

     جمع

 

 .با توجه به ارزشیابی بالا، برداشت خود را از نوشته دوستانتان، در چند سطر بنویسید 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

 حکایت نگاری

 

 .حکایت زیر را بخوانید و آن را به زبان ساده باز نویسی كنید 

طاوسی و زاغی، در صحنِ باغی به هم رسیدند و عیب و هنر یكدیگر را دیدند. طاوس با زاغ گفت: این موزة)كفش( »

اه یدن موزه، اشتبایم در پوشآمدهسرخ كه در پای توست، لایق دیبای نگارین من است. همان وقت كه به وجود می

 ام و تو موزة سرخ مرا.ایم. من موزة سیاه تو را پوشیدهكرده

های دیگر رفته است. باقی پوشش های زیبای تو زاغ گفت: برخلاف این است؛ اگر خطایی رفته است، در پوشش

 آلودگی، تو سر از گریبان من درآوردی و من سر از گریبان تو.مناسب موزة من است؛ در آن خواب

شنید؛ سر برآورد كه: ای یاران عزیز! از این گفت وگوی باطل در آن نزدیكی، سنگ پشتی بود و آن مجادله را می

دست بردارید؛ خدای تعالی همه چیز را یه یك كس نداده است. هر كس را به دادة خود، خُرسند باید بود و 

 (بهارستان، جامی)                                                                                        «.خشنود
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 شعرخواني

 بوي بهار                                                                       

  رسدمژده دهید باغ را بوي بهار مي                       رسدآب زنید راه را هین كه نگار مي

رسدكز رخ نوربخش او نور نثار مي                     ا         د يار را آن مه ده چهار رراه دهی  

رسددمد سنجق يار ميعنبر و مشک مي              چاک شدست آسمان غلغله ايست در جهان  

   رسدرود مه به كنار ميغم به كناره مي                   رسدرسد چشم و چراغ ميرونق باغ مي

رسدايم پس شه ز شكار ميما چه نشسته                          رودرود سوي نشانه ميتیر روانه مي  

  درسرود غنچه سوار ميزه پیاده ميسب                            كندكند سرو قیام ميباغ سلام مي

رسدمست شد عقل خمار ميروح خراب و                    خورندخلوتیان آسمان تا چه شراب مي   

رسدزان كه ز گفت و گوي ما گرد و غبار مي          چون برسي به كوي ما خامشي است خوي ما  

غزلّیات شمس،مولوي                                                                     
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 درس هفتم 

 آغازگري تنها

نوجواني میان بالا با بر و بازويي خوش تراش و رعنا، سوار بر اسبي سینه فراخ، پیشاپیش سپاه خود،      

دروازهاي غربي تهران را با هیجان و شور بسیار به مقصد تبريز، پشت سر مي گذاشت. فتحعلي شاه، به 

زا را با اعطاي نشان سفارش آقا محمدّخان و با دريافت هاي شخصي خويش، فرزند دوم خود،عباّس میر

 ولايتعهدي، راهي دارالسّلطنۀ تبريز كرده بود.

تبريز اين شهر كهن، مركز فرماندهي خطّ مقدمِّ دفاع در برابر دست درازي هاي همسايۀ شمالي       

 ايران، يعني روسیه بود. 

عیسي قائم با كشته شدن آقا محمّد خان، فتحعلي شاه بر تخت نشست.شاهزادة نوجوان، میرزا      

مقام)قائم مقام اوّل ،پدر ابوالقاسم( را نه تنها وزير خردمند ، بلكه مرشد و پدر معنوي خود مي دانست و 

بي اذن و خواست او دست به كاري نمي زد.شوق وزير انديشمند و نیک خواه نیز به او كمتر از شوق 

میرزا، يک جهان معني و كشش مي ولیعهد به وزير نبود؛ او در چشم هاي درشت، سیاه و گیراي عبّاس 

 واند. خديد و در امتداد نگاه متفكرّش، افق هاي روشنِ تدبیر مُلک، رعیتّ پروري و سیاست وطنش را مي

يک قرن بیشتر است كه اختلافات و جنگ هاي داخلي مثل كاردي بر پهلوي اين كشور نشسته است.      

شاهي و رسیدن به حكومت هاي ولايات به جان هم بزرگان طوايف و فرماندهان سپاه براي كسب تاج 

افتاده، كشور را میدان تاخت و تاز و كشتار و تباهي كرده اند، اماّ در اين فاصله، اروپا قدم هاي بزرگي 
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براي پیشرفت برداشته است؛ آن ها كارگاه هاي متعدّد صنعتي ساختند. كارخانه هاي توپ و تفنگ راه 

گ برپا كردند. از همه مهم تر، نیروي دريايي عظیمي ترتیب دادند و كشتي ها انداختند. دانشگاه هاي بزر

و جهانگردهايشان  را به دورترين نقاط  جهان فرستادند. ملّت ها و قبايل مختلف كه بوي پیشرفت اروپا 

فنگ ت به مشامشان نرسیده بود، با تیر و كمان و شمشیر نتوانستند از عهدة مقابله با لشكر مجهزّ به توپ و

  آن ها برآيند. به اين ترتیب، ديارشان به تصرّف قدرت هاي اروپايي درآمد.

اروپا قدم هاي بزرگي را در راه علم و صنعت برداشته، اما اي كاش پا به پاي اين پیشرفت ها، اخلاق       

سان، كم علم و فن  هم رشد مي كرد؛ و گر نه تیر و كمان با همۀ زيان هايش، دست كم براي تاريخ ان

 ضررتر از توپ و تفنگ است.

.ش بود و عبّاس میرزا بعد از چند سال حضور در تبريز، خود را براي شركت در ه 1183نوروز             

مراسم سلام نوروزي شاه به تهران رسانده بود. رقابت شاهزادگان در تقديم هدايا و تلاششان براي 

از اين بساط نوروزي بودند. با اين همه، مراسم آن سال  باز كردن جاي بیشتر در دل پدر، جلوه هايي

با رسیدن خبر تحرکّ روس ها در شمال آذربايجان و گرجستان، تنها لُعابي از تشريفات به رو داشت. 

دربار از درون در تب و تاب و التهاب بود. فكر حملۀ روس، بختک وار روي دربار چنبره زده بود. 

شاه، در فكر تدارک سپاه براي مقابله با دست اندازي هاي روس  سران كشور و در رأسش فتحعلي

ها بودند. شاه از قدرت همسايۀ شمالي خود، روسیه، كم و بیش آگاهي داشت؛ خبرهاي تازه از 

سازمان ارتش و سلاح هاي پیشرفته و فراوان آن كشور، سايۀ وحشتي بر وجودش انداخته بود. اتحّاد 

تن به تحت الحمايگي آن، بريده شدن و از دست رفتن محض يک حاكم گرجستان با روسیه و رف
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منطقه از ايران نبود، نشان از به هم خوردن توازن قواي دو كشور همسايه و برتري  و چیرگي كشور 

رقیب بود و اينكه در اين فاصلۀ كوتاه، جانشیني آقا محمدّخان، با نشیب هاي فراواني روبه رو شده 

 مع بر آذربايجان دوخته بود.است. ديگر روسیۀ چشمِ ط

صبحِ حركت فرا رسید . آفتاب داشت تیغ مي كشید. گرد و غبار سپاهیان، آسمان تبريز را فرا          

گرفته بود. صداها و نعره هاي درهم شترهاي حامل زنبورک، قاطرهاي باركش و اسب ها، با آهنگ 

و تفنگ نداشتند، پشت سواران و شیپورها و طبل هاي جنگي در مي آمیخت.سربازاني كه اسب 

تفنگداران، مشتاقانه و مصمّم قدم برمي داشتند. شور جنگ و دفاع در دل ها تنوره مي كشید. چهره 

هايي كه از خبرحملۀ روس درهم رفته بود با تماشاي شكوه سپاه، شكفته مي شد. چشم هاي بیشتر 

را مي پايید. عباّس میرزا پیشاپیش سپاه، ناظران، از پشت اشک هاي شوق، منظرة عبور ده ها هزار تن 

سوار براسبي كوه پیكر و چابک، همچون معبدي كه بر فراز تپه اي جلوه گري كند،دل از ناظران مي 

 برد.

ترس و وحشت در رگ هاي شهر گنجه، دويده بود. برخي از بزرگان شهر، از جمله ارامنۀ ساكن در      

ما جواد خان، حاكم شهر، با بیزاري از روس ها و نیز با امیدي كه به آن، او را به تسلیم وا مي داشتند، ا

حصار محكم شهر و همّت تفنگ داران شجاعش داشت، ابرو در هم مي كشید و ننگ زيستن و خُرد شدن 

در زير چكمه هاي تحقیر روس را نمي پذيرفت. تسلیم براي او سیاست، رستگي و سرسلامتي نبود، يک 

اشتن بار خفّت بر دوش بود. لكّه دار كردن تاريخ درخشان شهر، ماندن در برابر عمر سرشكستگي و برد
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رگبار لعن ها و نقدهاي آيندگان بود. تصورّ رفتار وحشیانۀ همین دشمن با شهر هاي تسخیر شدة 

 گرجستان، نه تنها او، كه بسیاري از مردم شهر را  نیز به مقاومت در برابر مهاجم وا مي داشت.

دة  فردا ي گنجه با نهیب و صفیر گلوله هاي توپ روس، باز شد. توده هاي دود و آتش و گرد و سپی      

غبار، با آخرين حلقه هاي شب درآمیختند. كسي شكفتن صبحي چنین را باور نداشت. شهري كه داشت 

تر بسخود را براي استقبال از بهار آماده مي كرد و آغوش به رسیدن پرندگان مهاجر مي گشود، اينک 

فوران خشم و آز دشمن شده بود . با اين همه، پیشگامي جوادخان در دفاع و پیش مرگي فرزندان و 

نهاد. نفوذ به حصار، با پايداري تفنگ داران میسرّ نشد. دشمن با بار خفّتي برادرانش، شوري در جان ها مي

به  راه برجي انت گروهي از شهر،بر دوش، واماندة ماندن و رفتن شده بود، تا اينكه يكي از شب ها با خی

روي محاصره گران باز شد و به دنبال آن، روس ها مثل ُمور و ملخ در پهنۀ شهر پراكنده شدند. مردم با 

سنگ پاره، چوب دستي و ابزار دهقاني، در برابر متجاوزان ايستادند و سینه ها را سپر گلوله هاي آتشین 

انش، چندين بار، خود را بیرون از حصار به صف آتش دشمن ساختند.جواد خان همراه برادران و فرزند

زد و حماسه ها آفريد. اجساد و زخمي هاي روس ها و مردم گنجه، مثل برگ هاي خزان زده، زمین را 

پوشانده بود. صف هاي مقاومت مردمي يكي پس از ديگري مي شكست. جوادخان و يارانش بي باكانه 

حشر را به خاطر مي آورد. هر سنگ پاره، نقش سلاحي پیدا كرده شمشیر مي كشیدند. شهر عرصۀ روز م

بود. گنجه با واپسین رمق هايش، زير سقفي از دود و غبار نفس مي كشید. روسها، هر كه را مي يافتند از 

 دم تیغ مي گذراندند. ديري نگذشت پرچم روس ها در خاک آغشته به خون بي گنا هان به اهتراز درآمد.
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زمستان، ناله هاي واماندگان را با بوي خون جوادخان و هزاران شجاع گنجه تا فراز قلّه هاي بادهاي اواخر 

 قفقاز مي برد. 

سقوط گنجه سقوط يک شهر نبود، مسخ كشور ايران و ديار آذربايجان بود؛ جراحت روح و ويراني      

 اين ها دوخته شده بود؛ جان انسان ايراني. نگاه  فزون خواهانه و دهشت بار روس ها به فراتر از 

نیروهاي آماده در تبريز جمع شده بودند. سربازان و فرماندهان را پیش از آنكه حكم و سفارش      

هم حاكمان و خان ها در اين مكان گردآورده باشد، عشق به میهن و دفاع از حريم زندگي و هستي 

ر و هیجان تک تک آن ها  خواند. بسیاري به اينجا كشانده بود. اين را مي شد از تپندگي و شووطنانشان 

از سربازان حتّي از داشتن كفش خوب و راحت، بي بهره بودند. تصوّر هفته ها راه پیمايي  در خاک هاي 

نمناک و پر نشیب و فراز، آن هم بدون مركب، چیزي از نشاط شان نمي كاست. مشاهدة اين صحنه هاي 

ويي با دشمن، عباّس جوان را به وجد مي آورد و دلش را براي ناب و توفندگي فرزندان میهن، براي رويار

 تحققّ آرمان هاي ملّي اش استوار و امیدوار مي كرد.

سايۀ وحشت سیسیانوف، فرماندة خشن روس در سرزمین هاي آن سوي ارس  سنگیني مي كرد. با        

چند تن از دشمنان خانگي  وجود پايداري و جان فشاني بسیاري از مردم ، سرسپردگي و خودفروختگيِ

 سبب شد دروازة بخش هاي وسیع تري از قفقاز  به روي دشمن باز شود. 

فرمانده سپاه ايران، نیروهايش را در فاصله اي كوتاه تر از موعد پیش بیني شده، به كرانه هاي رود          

جنوب، جايي كه سپاه عباّس  ارس رساند. قفقازِ زخم خورده و ستم ديده، نگاه منتظر و ياري جويش را به
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میرزا حركت آغاز كرده بود، دوخته بود. موج هاي سنگین و افسارگسیختۀ ارس، سدوار در برابر سپاه 

 ايستاده بود و چشم ناظران را خیره مي كرد.

 در ايرانِ  آن روز، دو درباربود! دربار بزم و دربار رزم؛ بزم پدر، رزم پسر.    

زا، تنها، معماّي افت و خیزهاي جنگ و شكست ها و پیروزي ها نبود كه حضور درذهن عباّس میر       

سنگیني داشت، تجربۀ شكست ها و مشاهدة جهاني وراي جهان كشور خويش، در فراز و نشیب اين 

 نبردها، گسست بزرگي در انديشۀ پوياي او به جا گذاشته بود.

اكم برنظامِ دفاعي و جنگي كشور، پاسخ گوي نیاز برايش مسلّم بود كه ساز و برگ رايج و سنّتي ح      

هاي روز نیستند اماّ آنچه دشوار مي نمود و به دريافت و مجاهداتي ژرف نیاز داشت،پي افكندن طرحي نو 

و دگرگوني بنیادين در ساختارهاي سیاسي و اجتماعي كشور بود. از اين منظر، صداي مهیب جنگ، در 

 .حكم بیدار باشي براي آنان  بود

افسران و فرماندهان شجاع ، هم سنگران و ياران عزيز، :» نايب السلّطنه رو كرد به حاضران گفت         

 غرض از گردهمايي امروز، بیان نكته هايي است؛ كه اهمیتشان كمتر از مسائل دفاع و جنگ نیست.

و مخلصانه جنگیديد  بر همگان مسلّم است كه شما جنگاوران سرافراز، در طول سال هاي دفاع، شجاعانه

و هرگز بار خفّت و خوفي بر دوش نكشیديد. دلاوري ها و جان فشاني هاي سربازان فداكار و شما افسران 

عزيز، علي رغم محرومیت هاي فراوان تا به آنجا بود كه دشمن را هم به تحسین و اعجاب وا داشت.با 

ه هاي تن خود را در اين سال ها از دست اين حال، ما بسیاري از سرزمین هاي مادري و هموطنان و پار

 «شديم.«.گلستان »داديم و مجبور به قبول شرايطي دشوار در عهدنامۀ ننگین 
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سالهاي دفاع و پايان تلخش، واقعیّتي را به ما نشان داد و آن اينكه، جنگ روس با ما جنگ میان ارتش      

متیازهايي نسبت به هم. جنگ ارتش و كشوري دو كشور نبود؛ ارتش هايي با توان و اراده هايي خاص و ا

بزرگ با ارتش و كشوري نامنسجم و دچار اختلافات داخلي نبود؛ اين جنگ، جنگ بین دو زمان متفاوت 

بود: جنگ نو و كهنه، تازگي و فرسودگي. هرچند نويي و تازگي ، فكر تجاوز در سر داشت و دنیا و جبهۀ 

و ارزش مدار بود. پیش بیني نتیجۀ چنین برخوردي هم، چندان  كهنگي، برخوردار از مدافعان جان بركف

دشوار به نظر نمي رسید؛ نويي و جواني، هر چند آلوده به پستي ها و زبوني ها باشد، غالباً پیروز میدان 

 است. با اين وصف ، شكست ما هیچ جاي شگفتي نداشت؛

ياران من، اگر جنگ، چیزهاي ارزشمندي  آنچه شگفت انگیز مي توانست باشد، ناكامي دشمن بود.        

را از ما گرفت، در مقابل، درهايي را به روي ما گشود. صداي مهیب توپ ها و گلوله هاي دشمن، ما را از 

خواب قرن ها بیدار كرد؛ ايستايي، بیماري كشور ماست. تا زماني كه مرزهاي ما را جنگ باز نكرده بود، 

مان خبر نداشتیم؛ جنگ و تحرکّ ناخواسته، ما را از بیماري و فرسودگي از اين بیماري درون مرزي و پنهان

 مان آگاه ساخت.

مردم به كارهاي من افتخار مي كنند ولي چون من، از ضیغمي من بي خبرند. چه كرده ام كه قدر و      

 قیمت جنگجويان مغرب زمین را داشته باشم؟ يا چه شهري را تسخیر كرده ام؟

فتوحات قشون فرانسه دانستم كه رشادت قشون روسیه در برابر آنان هیچ است، مع از شهرت         

الوصف تمام قواي مرا يک مشت روسي سرگرم داشته، مانع پیشرفت كار من مي شوند. نمي دانم اين 

 قدرتي كه شما اروپايي ها را بر ما مسلطّ كرده چیست؟
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ز اروپا كمتر است؟يا آفتاب كه قبل از رسیدن به مگر جمعیّت و حاصلخیزي و ثروت مشرق زمین ا        

شما به ما مي تابد، تأثیرات مفیدش در سرِ ما كمتر از سرِ شماست؟ يا خدايي كه مراحمش بر جمیع ذراّت 

عالم يكسان است، خواستۀ شما را بر ما برتري دهد؟ گمان نمي كنم. اجنبي، حرف بزن: بگو چه بايد بكنم 

 نمايم.كه ايرانیان را هوشیار 

ما براي زنده ماندن و پويايي بیشتر، به ايجاد نهادهاي جديد دانش و صنعت نیاز داريم.بايد دانش          

ها و اندوخته هاي آن ها را به دست آوريم؛ فرزندانمان را با دانش ها و روش هاي معمولي روزگار تعلیم 

اين ابزارها و رشته ها به شدّت به هم وابسته  دهیم. تمدّن جديد، ابزارها و رشته هاي علمي خود را دارد و

 اند.

ساخت ابزار جنگي، بي ارتباط با آفرينش يک اثر علمي و هنري نیست. پیشرفت و تمدنّ نمي تواند          

يک سويه و تک بعدي باشد. افسر و سرباز ما زماني از مرزهاي خودمان، خوب پاسداري مي كند كه 

عالمانه و عادلانه ملک، ايمن باشد؛ همان گونه كه ملّت و دولت ، زماني به  فكرش از جانب میهن و ادارة

آسودگي، سر به  كار خود خواهند داشت كه بدانند ارتش آن ها ابزار و قدرت شايسته براي پاسداري از 

 مرزها را دارد.

ورگیر، گريزان مردمي كه به خانه هاي تاريک و بي دريچه عادت كرده اند، از پنجره هاي باز و ن     

هستند؛ آخر چشمشان را مي زند و خسته شان مي كند؛ لازمۀ حضور و مبارزه در هر جبهه، عشق و ايمان 

 است. با اين تفاوت كه در جبهۀ بیرون، شجاعت كارسازتر است و در اين يک درايت.

 عباّس میرزا،آغازگري تنها،مجید واعظي                                                                             
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پژوهي درس كارگاه   

بنويسید وآن رادر جمله اي به كارببريد. ار» یر فص«(هم آواي كلمه 1  

.انتخاب كنید درس  از متنكه اهمیّّت املايي داشته باشند، « تركیب وصفي»(چهار 2   

ه مي شود ،به انواع وابسته هاي ويک يا چند وابستۀ پسین و پیشین ساخت "هسته"( گروه اسمي از يک 3

 پیشین توجّه كنید 

 

كدام                               صفت پرسشي                          

عجب                  صفت تعجّبي                      

روز                                          آن                         صفت اشاره                 

   هر                                  م         هصفت مب

يک                             صفت شمارشي اصلي  

دومین      صفت ترتیبي )با پسوند اُمین(        

بهترين                                                       صفت عالي       

 

ین آشنا مي شويم .یشز انواع وابسته هاي  پاينک با يكي ا  

نشانه يا  نقش نمايي پیش از اسم مي آيند . هیچ بدون هستند كه  : لقب ها و عنوان هايي شاخص  

. « و... ،مهندسسرلشكر كدخدا،،خاله ، آقا ، حاجي ،  استادعللّامه، امام،  »مانند  
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صفت هستند و در جاي ديگر مي توانند هستۀ  شاخص ها بي فاصله در كنار هسته مي آيند و خود اسم يا

 گروه اسمي قرار بگیرند.

 مثال:

 استاد معین،فرهنگ فارسي را در شش جلد تدوين كرده است.                   شاخص

 ايشان استادِ زبان و ادبیات فارسي بودند.                                                   هستۀ گروه اسمي

گروه اسمي در جمله  "هستۀ "و بار ديگر به عنوان  "شاخص"واژه هاي زير را يک بار به عنوان ن اكنو 

 به كارببريد.

هنگ:*سر  

:د* سیّ  

)سپیدة فرداي گنجه ...( انتخاب  درس  نمونه اي از بند هفتم ،(براي هريک از آرايه هاي زير4

 كنید و بنويسید.

 

نمونه                                                         آرايۀ ادبي 

تشبیه      

 كنايه  

تشخیص    

 

  ه هاي ادبي بر زيبايي سخن افزوده است؟آرايبهره گیري از كدام ، زير(در عبارت 5

 در ايران آن روز،دو دربار بود! دربار بزم و دربار رزم؛ بزم پدر،رزم پسر!

 

(چه عاملي عباّس میرزا را براي تحقّق آرمان هاي ملّي ، استوارتر و امیدوارتر مي كرد؟6  
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ت؟مشخّص شده چیسهاي (درعبارت زير،مقصود نويسنده از قسمت 7  

"مردمي كه به خانه هاي تاريک و بي دريچه عادت كرده اند ،از پنجره هاي باز و نورگیر گريزان 

"هستند.  

را تحلیل نمايید . "عباّس میرزا "شخصیّت  (با توجّه به بیت زير ،8  

نظامي                  چون شیر به خود سپه شكن باش                     فرزند خصال خويشتن باش   
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 گنج حكمت

 سزاي عامل

 

رازدستي ت دكه فرستاده اي به فلان ولايت، بر رعیّشنیده ام فلان عامل را »:، پادشاهي را گفتون مصريذوالنّ

 تبلي، روزي سزاي او بدهي كه مال از رعیّ»گفت : «. .روزي سزاي او بدهم»:گفت« مي كند و ظلم روا مي دارد.

چه سود ت را ده باشد. پس به زجر و مصادره از وي بازستاني و در خزينه نهي، درويش و رعیّتمام ستَ

 .عامل بفرمود در حال تِمضرّ جل گشت و دفعِپادشاه خ«رد؟دا

 نه چون گوسفندان مردم دريد                                ل بريد سر گرگ بايد هم اوّ

 

 

 ،سعديگلستان                                                                                              
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 درس هشتم 

 و وگگفت

 سرم را می برم بالا.، یكی از تیرهای سقف صدا می دهد

 ".خیال نمی كنم به این زودی ها دست از سرمان بردارد. ننه می گوید: برفش ریز است

 "اگه تا صبح ببارد، خطر ندارد؟ "می گویم : 

 ".چرا! خیلی سنگین می شود "می گوید: 

 . ومشسقف می اندازم و از جایم بلند میاهی به دوباره نگ. گردد و فتیله چراغ را می كشد بالابرمی

 كجا؟ -

 .می خواهم برف پشت بام را بریزم -

 الان؟! -

 آره. -

 می ترسم لیز بخوری.. ولی هوا سرد است. كف پشت بام هم یخ زده -

 ) كوه مراصدا زد (                                                         حواسم هست.، نترس -

*  * * 

  یابد.تجلی میگو وگفت در ما هایو شادی هانگرانی، هاآرزو .می سازند «گوهاوگفت»زندگی ما را دی از بخش زیا

به  د وكنكمك می های نوشتهشخصیتبه معرفی  گووست. گفتگووهای گسترش نوشته، ایجاد گفتروشیكی از 

اوی ریابیم گوی بالا درمیواز گفت .ال می دهدانتقبه خواننده آنان از زبان را غیرمستقیم اطلاعات بسیاری  شكل

 .است ادر او نیز زنی مهربان و دلسوزكاری و زبر و زرنگ است، م پسری

 بینید:  است كه در نمونه زیر می گو به حركت در آوردن نوشتهویكی از كاركردهای دیگر گفت

عیبی ندارد، دیگر سنگین نخواهد شد، ننه  "یم :با خود می گو، برف دوباره سفید كرده، جاهایی را كه پارو كرده ام

 .خودم را می كشم لب بام، صدایم می كند

 چقدر دیگه مانده؟ -

 .برف اتاق را ریخته ام -

 می خواهی بیام كمكت؟ -

 .نه خودم از پسش برمی آیم -

 .آخه هنوز خیلی مانده -

 عیبی نداره، تمامش می كنم تو برو. -
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 سقف. خما بخورم، خودم را می رسانم كنار سوراعرق بر پیشانی ام می نشیند، می ترسم سر

 ننه كلاهم را بفرست بیاید.  -
- ... 

 به شرح زیر است: مطابق با فرایند نوشتن،نویسی وگوگفت

 مرحله اول : انتخاب موضوع

ند مان، كنیمرسد، یادداشت میان میموضوعات مختلفی را كه به ذهنم، ابتدا گونویسیوورزی در گفتبرای دست

 ....دریا، زندگی، دوستی و، عشق، پرنده ،، جنگلشادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مرحله دوم: تجسم و بارش فکری

از تجربه قبلی حضور در آن موقعیت بهره . كنیمدر ذهن مجسم میابتدا آن را  و ایمانتخاب كردهرا  ما موضوع دریا

در اف فتصویر دریا را به صورت شترتیب . به این كنیمبازسازی میرا كه از دریا در ذهن داریم، تصاویری و گیریم می

 .ذهن خود مرور می كنیم

 همهمه شاد ماهی گیران بازگشته از صید و مرغان دریایی را می شنویم. 

 شن های نرم  و مطبوع ساحل را زیر پاهایمان حس می كنیم. 

  طرح های زیبا و متنوع صدف ها را لمس می كنیم. 

 نیمبه رنگ خورشید درغروب ساحل نگاه می ك. 

 فعالیت

چند موضوع از موضوعاتی كه دانش، تجربه و دلبستگی بیشتری نسبت به آن دارید، 

 بنویسید:

1.................................................................................... 

2..................................................................................... 

3..................................................................................... 

4...................................................................................... 

  عکس دريا
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 به راز های پنهان شده در اعماق دریا می اندیشیم. 

 درخشش مرواریدهای غلطان را در ذهن مجسم می كنیم. 

 .به ذخایر و ثروت های عظیم اعماق اقیانوس ها فكر می كنیم 

و موضوعات و محورهای موضوع را گسترش می دهیم یی كه گفت و گو در آن شكل می گیرد، با توجه به فضا در ادامه

 ر موضوع انتخاب شده را گسترش داد.توان به روش زی. برای نمونه میثبت می كنیمدر نموداری تبط با آن را مر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دريا

 ساحل

موجودات 
 دريايي

 آب و هوا

وسايل حمل 
دريايی و نقل  

مناظر 
 ديدني

 مشاغل

تور 
 ماهيگيري

ماسه   شن
 

 كشتي

 بلم

 ناو

 ماهي

 صدف

 كوسه
 غروب دريا

بازگشت 
ماهيگيران

 ها

 اسكله

 ماهيگيري شرجي
 

 كشتي سازي

 باراني  باربري

 غواصی

 صيد مرواريد

 لنج
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مرحله سوم : سازماندهی و طرح اولیه مرحله سوم : سازماندهی و طرح اولیه

 فعالیت

تجسمی را كه از موضوع خود در ذهن دارید، بنویسید و واژگان مرتبط با آن را در نموداری مشابه 

 نشان دهید.
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با استفاده از تصویر روشنی كه از فضای موضوع س كنیم، سپگو را مشخص میودر این مرحله، ابتدا دو طرف گفت

ح ای كه این طر. به گونهطرح یك گفت و گو را می ریزیم ،داریم و با بهره گیری از عناصر و اجزای مرتبط با موضوع

 .را برای ما روشن كندفضا و مكان نوشته ، هاخصیتشدرباره اطلاعاتی 

 طرح گفت و گو گفت و گو دو طرف

 دو ماهی ازخاطرات خود سخن می گویند. کدیگردو ماهی با ی

 

 صدف با دریا.
صدف از پروردن مروارید با دریا سخن می گوید و دریا از خاطره تولد هزاران 

 مروارید كه شاهد آن بوده می گوبد.

ماهی گیری كه در پی صید ماهی به دریا زده وچند روزی است در دریا  ماهی گیر با خودش.

 سرگردان شده است.

 دو ناخدایی ازخاطرات شیرین دوران كودكی خود می گوید. ناخدا و دوست دوران كودكی اش

 

 

 

 

 

 

 

 نویسمرحله چهارم: پیش

 فعالیت

گو ورا مشخص كنید و طرح گفت گووبه كمك تجسمی كه از موضوع خود داشتید طرفین گفت

 را بنویسید.
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ی و دوست دوران كودكاكنون بر اساس یكی از طرح هایی كه در جدول بالا به آن اشاره شد گفت و گویی را بین ناخدا 

 نویسیم:اش می

 

من نمیدونم این دریا چی داره كه ، د امشب دست خالی برگردیم ناخداشیخ طائف پاشو بریم. بای -

 تو ازش دل نمیكنی؟؟!!

 .تو مهمونی و حبیب خدا ولی دریا همه ی زندگی منه -

 .همیشه جای تو لب ساحل بود، یادمه از وقتی بچه  بودیم -

 .آره كنار ساحل كشتی سازها -

 .میرفتی و زل میزدی به كشتی سازها -

 .روز یك كشتی بسازم كه بزرگترین كشتی جزیره باشه دلم می خواست یه -

 این بهتر نیست ناخدا ؟. كشتی ساز نشدی اما ناخدای خوبی شدی -

 .ناشكر نیستم این بلم جای پسرم رو برام پر می كنه -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فعالیت

 .نویس آن را بنویسیدوگو، پیشبا توجه به طرح گفت

 

تصوير دو ناخدا روی 
 يک لنچ
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 مرحله پنجم: بازبینی و گسترش متن
لاح بعضی جمله ها و گاه با كوتاه كردن آنها، پیوستگی در این مرحله با اضافه و كم كردن برخی واژگان، تغییر و اص

 دهیم.و نوشته را گسترش می گفت و گوها را به صورت منطقی برقرار می كنیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرحله ششم: نوشتن نهایی

 شود: گذاری اصلاح میشود و به لحاظ املایی و نقطهوگو بازنویسی میدر این مرحله متن كامل گفت

 
 .در حالیكه قلاب های ماهی گیری در دست دارند روی شن های ساحل پهن شده استسایه دو مرد 

گفتی سهم دریاست و به آب ، اون یك ماهی را هم كه گرفتی. شیخ طائف پاشو بریم. امروز ما رو شانس نیستیم -

 كنی ؟؟!!من نمیدونم این دریا چی داره كه تو ازش دل نمی، امشب باید  دست خالی برگردیم ناخدا. انداختی

 تو مهمونی و حبیب خدا ولی دریا همه ی زندگی منه ! -

 .همیشه جای تو لب ساحل بود، یادمه از وقتی بچه  بودیم -

 .آره همیشه كنار ساحل بودم -

 .میرفتی و زل میزدی به كشتی سازها -

 ...خیلی دلم می خواست یه روز با دستای خودم یك كشتی بسازم كه بزرگترین كشتی جزیره باشه ولی نشد -

 این بهتر نیست ناخدا ؟. از نشدی اما ناخدای خوبی شدیسكشتی -

 ناخدا طائف رو به بلم كه آرام و سنگین در ساحل لم داده اشاره می كند.

 .این كه كشتی نیست-

 ناشكری نكن ناخدا.-

 . این بلم جای پسرم رو برام پر می كنه، ناشكر نیستم -

 فعالیت

ح كنید و در صورت  نویس را بخوانید و به لحاظ ساخت جمله و واژگان، آن را اصلاپیش

 لزوم گسترش دهید.
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 فعالیت

 را بازنویسی كنید. گو ومتن كامل گفت
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  1تمرین : 

 را بخوانید . موضوع  و طرح گفت و گو را معین كنید.  متن زیر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"خوب چند می ستانی؟ "از یکی از طبق كش ها پرسید :   

 "بروم ؟ دكجا بای "طبق كش اولی جواب داد: 

"ارگ كریمخانی، دوسالخانه  "عمه خانم گفت :   

"واهم . نان خانگی بدهخخدا عمرت بدهد. پول نمی  "طبق كش دوم گفت   

"طبق كش دومی گفت : من كجا می روم؟  

"تو می روی دیوانه خانه  "نم گفت : عمه خا  

شما برای زندانی ها و دیوانه ها ، شب جمعه خیرات می فرستید  "طبق كش اولی گفت : 

 اما هیچ كس برای ما كه دم دست هستیم ، خیرات نمی كند ...

 سو و شون ، دانشور( )  "

  

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................  
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 2تمرین : 

 موضوعی انتخاب كنید و با رعایت مراحل نوشتن، متنی بنویسید.  
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 3تمرین : 

 نوشته دوستانتان را بر اساس معیارهای زیر تحلیل كنید.  

 

 ارش عملكردگزا      گ  های ارزیابیهسنج     ردیف

  توصیفی(اانشایی 

   6 گفت و گودو طرف گفت و گو و طرح  1

   6  موثر و پیش برنده نوشته یوگوایجاد گفت 2

   3 انسجام گفت و گو 3

   2 شیوه خواندن 4

   3 رعایت املا و نكات نگارشی 5

     جمع

 

 

 اشت خود را از نوشته دوستانتان، در چند سطر بنویسید.با توجه به ارزشیابی بالا، برد 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 
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 مثل نویسی

 مثل های زیر را بخوانید . سپس یکی را انتخاب كنید و آن را گسترش دهید.

 .چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی 

 .عجله ، کار شیطان است 

 .آدم ترسو، هزار بار می میرد 

 .آب ریخته جمع شدنی نیست 

  لبان می گردیم.آب در کوزه و ما تشنه 

 

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................  
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 درس نهم

 رباعی های امروزی 

 

 

 اين پرسش را جواب،كاري است شگفت  كاري است شگفت  ،نوشیدن نور ناب

 كاري است شگفت ،بوسیدن آفتاب   تو گونه ي يک شهید را بوسیدي؟

 قیصر امین پور*                                                                                                                                   

 استآرامش تو به آب، پهلو زده                 است حرف تو به شعر ناب، پهلو زده    

 استتو به آفتاب، پهلو زده چشم   پیشاني ات از سپیده، مشهورتر است

 سلمان هراتي

* 

 ت، فرات در جوش و خروشا وز تشنگي            نیلي پوش ،اي كعبه به داغ ماتمت

 شک به دوشد مَشَدريا نشنیدم كه كَ  توست مِشحه اي از يَرَ ،جز تو كه فرات

 د علي مجاهدي)پروانه(محمّ

* 

 برندگان مي داننددر بازي خون،   رازي كه خطركنندگان مي دانند 

 پرندگان مي دانند!  ۀاين را هم  هنر است  با بال شكسته پر گشودن،

 مصطفي  علي پور

* 

 از چنبر نقش رسته بودند آنها                  بت ها همه را شكسته بودند آنها           

 آنها                                                                                                    پرواز شدند و پرگشودند به عرش           هرچند كه دست بسته بودند           

 مصطفي محدّثي خراساني                                                                                                                       
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 پژوهي  رسدكارگاه 

 

 (نمودار هاي زير را كامل كنید .1

 معنا :................... -رَشحه         •

 شبكۀ معنايي :..............و...............و................ -                             

 

 معنا :............ -چنبر       •

 ............ و ................ و ..................شبكۀ معنايي :..... -                          

 

بیاني، واژه اي است كه براي توضیح و وصف واژه اي به كار مي رود.واژه  صفت (همانطور كه مي دانید،2

  نام دارد. موصوفاي كه مورد وصف قرار مي گیرد،

 

  خواندني    ِ-  كتاب  مثال:  

 موصوف         صفت       

 ربردترين صفت هاي بیاني توجّه كنید : به پرُكا 

 :پاک ،روشن  ساده •

 نده  : شنونده  -بن مضارع +  -               

 ين مضارع + ا: گويا  -                          

 بن مضارع + ان: خندان   -     فاعلي             

 موزگاربن ماضي/بن مضارع + گار:آفريدگار،آ -                         

 

 

 ِ( : شكفته -: بن ماضي + ه + ه )= مفعولي  •

 : مصدر +ي : نوشید نيلیاقت  •

 اسم + ي : آسماني -    نسبي •

 اسم +ين: زرّين -                       
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 اسم + ينه : سیمینه  -                        

 اسم + اني : روحاني -                       

 

 ول را كامل كنید .اكنون مانند نمونۀ جد 

 

 صفت فاعلي  صفت فاعلي  صفت فاعلي بن مضارع  فعل 

 گذران گذرا گذرنده  گذر  گذشت 

 ......... .............. ................. ............ رفت 

 

  

 

 ،  مجاز و كنايه را بیابید ؛سپس مفهوم هريک را بنويسید.«سلمان هراتي»در سرودة (3

 را از نظر آرايه هاي ادبي بررسي كنید.سرودة آخر، ( 4

هريک از سروده هاي درس از چهار مصراع تشكیل شده است .به اين گونه شعر كه مصراع هاي اوّل ( 5

« رباعي»است، «  لاحول ولا قوّ ه الّا باللّه»،دوّم و چهارم آن ، هم قافیه هستند و وزن و آهنگ آن ، معادل 

 سومّ  نیز با ديگر مصراع ها هم قافیه مي شوند. مي گويند .گاه در رباعي ،مصراع

 به بیت زير، توجه كنید:(6

 باران همه برجاي عرق مي چكد از ابر        پیداست كه از روي لطیف تو حیا كرد      سنايي

در اين بیت ،دلیل بارش باران ، چكیدن عرق شرم ابر، در مواجه با لطافت روي معشوق دانسته 

 شده است .

اعر يا نويسنده، دلیلي غیر واقعي اماّ ادبي براي موضوعي بیان كند تا بتواند مخاطب را اقناع سازد وقتي ش

 پديد مي ايد.« حُسن تعلیل»، آرايۀ 

  ، به كار رفته است؟دلیل خود را بنويسید.« حُسن تعلیل»در كدام سرودة درس 
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 ره دارد؟كدام رباعي هاي آمده در متن درس ، به مفهومي مشترک اشا( 7

 دو سرودة زير را از نظر مفهوم ، با هم مقايسه كنید.(  8

 به آفتاب ،پهلو زده است  پیشاني ات از سپیده،مشهورتر است          چشم تو •

 علیرضا قزوه                             مي شود از باغ نگاهت هنوز/ يک سبد از میوة خورشید  •
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 متگنج حك

 شكر نعمت

آن يكي علّامه عصر  شاهزاده در مصر بودند ، يكي علم اندوخت و ديگري مال اندوخت . عاقبته الامر دو

حقارت در فقیه نظر كرد و گفت : من به  گشت و اين يكي سلطان مصر شد . پس آن توانگر با چشم

ي بر تعال بماندي . گفت : اي برادر ، شكر نعمت حضرت باري سلطنت رسیدم و تو همچنان در مسكنِت

 : میراث پیغمبران يافتم و تو میراث فرعون و هامون . كه در حديث نبوي )ص( آمده من واجب است كه

 العلماء ورثـۀ الانبیاء"

 نه زنبورم كه از دستم بنالند               من آن مورم كه در پايَم بمالند

 كه زور مردم آزاري ندارم ؟           كجا خود شكر اين نعمت گزارم

 
 گلستان سعدي
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 درس دهم 

 سفرنگاری 

 جهان را بهفیلمبرداری و عكاسی خود، مردم مسلمان سایر نقاط  ةما در نظر داشتیم به وسیل»... 

 هاستدین وسیله آرزوی كسانی را كه سالمندتر سازیم و بهای آن علاقهشریعت اسلام و سازمان

 برآوریم. ،اما استطاعت مالی برای سفر به مكه را ندارند ،حسرت دیدار خانه خدا را دارند

بار لاستیك اتومبیلمان پنچر ا در راه مكه پانزدهخار مغیلان پاهای ما را چندان مجروح نكرد، ام 

 های چوبیاخل كوچه های تنگ مكه شدیم. بالكنشد كه به زحمت آن را به راه انداختیم، كم كم د

حظه دیم كه هر لطرف روی سرمان آویخته بودند و ما احساس می كر منبّت كاری شده، از هر و

 !ن ها روی سرمان خراب شوندممكن است آن بالك

عظیم ابن سعود گذشتیم، خود را در برابر كعبه یافتیم، كعبه ساختمان مكعب شكل  ةوقتی از درواز

اصلی آن؛ یعنی حجرالأسود  عظیمی است كه در زیر مخمل سیاهرنگی پوشیده شده است و قسمت

، همیشه مردم بسیاری در حال طواف دیده می در برابر كعبه .كعبه نصب گردیده است ةدر گوش

شوند. آن روز هم در محلی كه برای نماز تعیین شده است، عده زیادی نشسته و به فكر فرو رفته 

 ) سفرنامه برادران امیدوار(                                                   «.بودند

 

 

 

 

 

 

تصوير برادران اميدوار در کنار 
کعبه يا در کنار اتومبيل خود در 
 سفر
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دو ایرانی به دور دنیا  ةان امیدوار است، ماجرای سفر طولانی و پرمخاطردید سفرنامه برادرنمونه ای كه خوان     

  كه سال ها پیش به وسیله موتور سیكلت و ماشین انجام داده اند.

 نامه، ازوقتی كاربرد سفر گاه كاملا مستند نگاری می كند . گاهی نویسنده شرح سفر را با زبان ادبی می نویسد و

، مخاطبان د كه دیگران هم از آن بهره ببرندود و با این هدف تولید می شوثبت خاطرات شخصی فراتر می ر

ون مستند نكاتی چ ، بلكهخود نمی اندیشد بیشتری پیدا می كند و در آن صورت نویسنده تنها به سلیقه و علایق

پیدا  اهمیت برایش ،جانبه در انتقال تجربیات سفر و اطلاع رسانی دقیقبودن، دقیق نوشتن ، صداقت ، توجه همه

 می كند.

می كنند و گاهی این لحظات را  ثبت ،ارزش نوشتن دارند را كهخاص و جالب  لحظات امروزه افراد در طول سفر

. لحظه نگاری مانند یك رسانه ی در اختیار دیگران قرار می دهندهمراه عكس و فیلم از طریق شبكه های مجاز

اهی گ  .گیرد حتی آموزشی مورد استفاده قرار میاطلاع رسانی و  -و گاه به عنوان یك ابزار ارتباطیعمل می كند 

آنچه را كه  یانویسنده دوربینی در دست دارد و تنها برخی از صحنه های خاص و جالب سفر به نظر می رسد 

های داستان چنان تأكید توانند بر بخشی از صحنهكلمات می ، ثبت می كند.را نداردها خواننده امكان دیدن آن 

 .ورزند كه هیچ دوربینی قادر به انجام آن نیست

در راهپیمایی اربعین سال كربلاست كه به صورت روزانه  یكی از زائران لحظه نگاری هاینمونه زیر بخشی از 

 . و در فضای مجازی منتشر شده استنگارش یافته  1335

 

اینجا  امام رضا پناه ماست.: به موكب امام رضا جان رسیدیم. عجب عظمتی دارد. اینجا هم  285ستون  -

 .خورند رانیان از موكب امام رضا روزی میانگار صحن رضوی است. بدون استثنا ای

- ... 

تمام وجودم خسته و ناتوان است، به سرم زد یا بمانم یا با  : دیسك كمر امانم را بریده، 1241ستون  -

 آمدكه یك پا داشت و با عصا میدیدم  ماشین بقیه راه را بروم. در همین حال یكی از جانبازها را

 روم .طور شده تا كربلا با این وضع می تصمیمم عوض شد هر

- ... 

هایی كه از حتی آنكند و تاول زده است. پاها درد میصد ستون تا كربلا باقی مانده . :  1383ستون  -

 احساس قدرت و ورزشكار بودن داشتند ، كم آورده اند.  ابتدای سفر

- ... 
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اشك زوار همه مشك ها را  چشمان گرفته است. گنبد علمدار امان را از. اینجا كربلاست: 1411ستون  -

 جز اینكه ،اینجا كربلاست. نیت كنید.، چیزی برای گفتن ندارممی كند.  سیراب

 

 

 

 

 

 

 

كند او پیش آمده و در او اثر گذاشته است، بیان  خود حوادثی را كه براینویسنده ،بهتر است  ،لحظه نگاریبرای 

. 

صحنه هایی از همكاری و مهربانی گاهی حتی  ذكر  ر بیان نمی شود.امروزه در بیشتر سفرنامه ها شرح كل سف

 تواند موضوع سفرنامه باشد. یم یك دوست و یا برشی از شادترین و غمگین ترین صحنه سفر

 :به شرح زیر استمطابق با فرایند نوشتن  در كلاسسفرنامه نوشتن  

 

 انتخاب موضوع:  اولمرحله 

های به یاد ماندنی مان را می نویسیم . سپس یكی از عنوان ها را كه اطلاعات بیشتری از آن به خاطر عنوان سفر

 مانند: داریم انتخاب می كنیم.

  مدرسه به اصفهان. یاردوی یك هفته ا 

 .اردوی شب مانی در مدرسه 

 .سفر خانوادگی به مشهد مقدس 

 طق جنگی .اسفر به من 

  ... و  . 

 سفری  را  كه با دانش آموزان به اصفهان رفته ایم انتخاب می كنیم.  "به عنوان نمونه 

تصوير زائران کربلا در راهپيمايی 
 اربعين حسينی
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 تجسمله دوم: مرح

 رسش كلیدی مطرح می كنیم . مانند:درباره موضوعی كه انتخاب كرده ایم چند پ

  اصفهان                  محل سفر؟ .1

  بهمن ماه                 زمان سفر ؟ .2

 تهفیك ه                 دت سفر؟م .3
4.  

 

 فعالیت

سبت به آن دارید، پنج موضوع از موضوعاتی كه اطلاعات و دلبستگی بیشتری ن

 بنویسید:

................................................................................... 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

..................................................................................... 

.................................................................................... 
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 .كنیم می ثبت و آوریم می یاد به را سفر خاص لحظات و حوادث رویدادها، از ای صحنه ،مرحله این در

 آواز خوانی سنتی  •

 عكس دسته جمعی در منارجنبان •

 رسیدن دانش آموز جا مانده از قطار •

 بازدید از صفه و جاماندن غذا در ماشین •

 ز گم شدن دانش آمو •

 كالسكه سواری •

 گنبد و پژواک صدا •

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

تصويری از اردوی 
دانش آموزی در 
 منارجنبان اصفهان
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 طرح اوليه سازماندهي و: مسو رحلهم

سنده شود؛ در این بند  نویگیرد. در اینجا نوشته ما با بند مقدمه شروع میدر این مرحله طرح اولیه نوشته شكل می

مخاطب را جذب كند. در ادامه بندهای كند كه ای نوشته را آغاز میمتناسب با فضای فكری و قلم خود، به گونه

لحظات  وتوان در سفرهای كوتاه با توجه به ترتیب زمانی رویدادهای جالب گیرند. در این قسمت میبدنه شكل می

اگر سفر  بهمن(. 21بهمن، دوشنبه  21كشنبه ییا روز اول، روز دوم  مانندسفر، مطالب را سازماندهی كرد )خاص 

(. وماركوپول یا ناصرخسرو مانند سفرنامهبه ارائه مطالب پرداخت )نطقه، شهر یا كشور طولانی باشد بر اساس م

ر شد: ه ذكمانند نمونه ای ك، نوشته را تنظیم كرد )هایی كه در طول سفر قرار داردنشانه سبراساتوان همچنین می

 (.381، ستون 251ستون 

های این بندهای بدنة نوشتة ما به تعداد ردیف درواقع ت این وقایع به ما كمك می كند.بجدول زیر برای ث

 جدول، سه بند خواهد بود كه با توجه به ترتیب وقوع رویدادها تنظیم شده است:

 

 

 فعالیت

های فعالیت لبل، یکی را انتخاب كنید و ابتدا زمان، مکان، علت و مدت سفرتان موضوعاز  

 هایی از آن سفر را در خاطراتتان جستجو كنید و بنویسید:را بنویسید. سپس صحنه

................................................................................... 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

..................................................................................... 

.................................................................................... 
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 كنیم.منفی و جالب موضوع اشاره می در ستون آخر جدول به نكات مثبت،

 موضوع كلی مکان زمان

  رویداد

 سفر  لحظات خاصو

 نکات مهم/

 جالب / عجیب

سیدن دانش آموز جا ر آهن قمایستگاه راه اول سفرروز   عصر

 مانده از قطار

جا ماندن چمدان و وسایل دانش آموز در 

 ماشین

 خوردن نان و آب معدنی. بازدید از كوه صفُه  كوه صفه وم سفردروز  ظهر

استفاده ازویژگی پژواک گنبد در سخنرانی   گنبد و پژواک صدا  مسجد امام سفر مسوروز  صبح

 ها

 

 آید كه فرود تاثیرگذار نوشته است.در پایان نوشته بند نتیجه می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نويسپيش:  چهارم  مرحله

 حال صحنه ها را در ذهن خود بازسازی می كنیم  و یك بند درباره هر یك می نویسیم.

 بند مقدمه (1

 فعالیت

 طرح اولیه نوشته خود را تنظیم كنید. 

 نوشتۀ شما چند بند دارد؟ -الف

 در هر بند چه می خواهید بگویید؟ -ب
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ها شهروندی كه سال یبایی و شكوه آثار تاریخی اصفهان چنان بیننده را مفتون می سازد كه حتی برایز

در كنار این آثار بدیع زندگی كرده است نه تنها خسته كننده نیست بلكه با هر بار مشاهده مكرّر، راز و 

رمزهای تازه و شگفتی را كشف می كند. همین امر سبب شده هر ساله در ایام فراغت همچون روزهای 

اده كردن از این فضاهای تاریخی، فرهنگی تعطیل نوروز، مردم سایر استان های ایران برای دیدن و استف

به همین ترتیب در مدرسه ما نیز تصمیم گرفته شد  .و طبیعی به این منطقه از كشورمان سفر كنند

 آموزان به مقصد اصفهان باشد.اردوی دانش

 

 بندهای بدنه (2

  رسیدن دانش آموز جا مانده از لطار -روز اول: 

بعد از تمام شدن امتحان فرصت خوبی برای .كرد . همه خوشحال بودیم قطار با سوت بلندی حركت خود را آغاز 

تفریح و سفر بود . یكی از بچه های پر سرو صدای كلاس كه اتفاقا قرار بود در كوپه ما  باشد ،از سفر جاماند . 

 اند .ا رسكه قطار ایستاد سر و كله اش پیدا شد . بالاخره خودش رقم حسابی دلمان برایش سوخت اما درایستگاه 

 هبازدید از صف -وم روز د: 

آشپز قول داده بود برایمان بریانی درست كند .  از دم نماز صبح از آشپزخانه سرو صدا و بوهای خوشی می آمد.

ه كوهستانی ك یپارك ؛اتوبوس ها ساعت ده صبح آمدند و به طرف كوه صفه  به راه افتادیم ، طبق برنامه سفر

 نگلی دارد.بخشهایی از آن شكل پارک ج

یكی از معلم هایمان كه اتفاقا اصفهانی نیست ولی اطلاعات خوبی از این شهر دارد گفت : شاهدژ از  نقاط مشهور 

كوهستانی صفه است . بالاخره راهپیمایی  كوه صفه است كه به قلعه دیو هم معروف است وهسته مركزی پارک

كه ظرف های غذا جامانده بود . ما كه دلمان را صابون زده  ط نهار به راه افتاد اما دریغ و صد دریغاتمام شد بس

 آنروز را با نان تازه و آب های معدنی سر كردیم و كلی خندیدیم .جای همه خالی! بودیم كه بریانی می خوریم

 انعکاس صدا در مسجد امام -م روز سو : 

 شده ساخته طوری گنبد این. است آن گنبد،  روز چهارم به مسجد امام رفتیم . یكی از ویژگی های این مسجد

بایستیم وآرام صحبت كنیم صدا انعكاس پیدا می كنداز صبت های راهنما فهمیدیم كه در  گنبدزیر  در اگر كه

سخنرانان از این ویژگی استفاده می كرده اند  . بچه ها از تعجب  گذشته به دلیل نبودن دستگاه های صوتی
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ه ها به شوخی گفت : معلوم میشه  سازندگان و معماران این گنبد خیلی به دهانشان باز مانده بود . یكی از بچ

 و ریاضی نمره عالی می گرفتند. بخش پژواک علاقه داشتند و اگر الان زنده بودند  از فیزیك

 بند نتیجه (3

 بود و برگی شیرین از دفتر خاطراتم شد. آن سفر بسیار به یاد ماندنی

 

 

 

 

 فعالیت

 .نویس آن را بنویسیدبا توجه به طرح سفرنامه، پیش
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 گسترش متنبازبيني و :  پنجم  مرحله

، حذف و می توان از آن ها صرف نظر كرد برخی از قسمت ها را كه مستقیما با متن ارتباط ندارند مرحله در این

ر داضافه می كنیم . آن ها را می كنیم و اگر در اتصال قسمت های مختلف نیاز به افزودن برخی از جملات است 

 . یمننوشتن رویدادها به توالی زمانی آنها توجه می ك

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نوشتن نهايي:  پنجم  مرحله

 ود. شگذاری اصلاح میشود و نوشته به لحاظ املایی و نشانهدر این مرحله متن كامل بازنویسی می
 

 موضوع: سفر به اصفهان

 

 زمان:                                                                              مدت سفر:

 علت سفر:                                                                     مكان:        

                                                                                      

 ریبایی و شكوه آثار تاریخی اصفهان چنان بیننده را مفتون می سازد كه حتی برای شهروندی كه سالها دز

كنار این آثار بدیع زندگی كرده است نه تنها خسته كننده نیست بلكه با هر بار مشاهده مكرّر، راز و رمزهای 

تازه و شگفتی را كشف می كند. همین امر سبب شده هر ساله در ایام فراغت همچون روزهای تعطیل نوروز، 

های تاریخی، فرهنگی و طبیعی به این مردم سایر استان های ایران برای دیدن و استفاده كردن از این فضا

آموزان به به همین ترتیب در مدرسه ما نیز تصمیم گرفته شد اردوی دانش .منطقه از كشورمان سفر كنند

 مقصد اصفهان باشد.

 

 فعالیت

و به لحاظ ساخت جمله و واژگان، آن را اصلاح كنید و در صورت لزوم  نویس را بخوانیدپیش

 گسترش دهید.
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بعد از تمام شدن امتحان فرصت خوبی برای .قطار با سوت بلندی حركت خود را آغاز كرد . همه خوشحال بودیم 

ود . یكی از بچه های پر سرو صدای كلاس كه اتفاقا قرار بود در كوپه ما  باشد ،از سفر جاماند. تفریح و سفر ب

 كه قطار ایستاد سر و كله اش پیدا شد . بالاخره خودش را رساند.قم حسابی دلمان برایش سوخت اما درایستگاه 

ده بود برایمان بریانی درست كند . از دم نماز صبح از آشپزخانه سرو صدا و بوهای خوشی می آمد.آشپز قول دا

 كوهستانی كه یپارك ؛به طرف كوه صفه  به راه افتادیم اتوبوس ها ساعت ده صبح آمدند و، طبق برنامه سفر

یكی از معلم هایمان كه اتفاقا اصفهانی نیست ولی اطلاعات خوبی از این  هایی از آن شكل پارک جنگلی دارد.بخش

 قاط مشهور كوه صفه است كه به قلعه دیو هم معروف است وهسته مركزی پارکشهر دارد گفت : شاهدژ از  ن

ط نهار به راه افتاد اما دریغ و صد دریغ كه ظرف های غذا اكوهستانی صفه است . بالاخره راهپیمایی تمام شد بس

ای معدنی سر آب هآنروز را با نان تازه و  جامانده بود . ما كه دلمان را صابون زده بودیم كه بریانی می خوریم

 .جای همه خالی! كردیم و كلی خندیدیم

 

 

 

 هك شده ساخته طوری گنبد این. است آن گنبد، . یكی از ویژگی های این مسجدم به مسجد امام رفتیمسوروز 

ته از صبت های راهنما فهمیدیم كه در گذش بایستیم وآرام صحبت كنیم صدا انعكاس پیدا می كند گنبد زیر در اگر

. بچه ها از تعجب دهانشان باز این ویژگی استفاده می كرده اند سخنرانان از ل نبودن دستگاه های صوتیبه دلی

سازندگان و معماران این گنبد خیلی به بخش پژواک علاقه بود. یكی از بچه ها به شوخی گفت: معلوم میشه مانده 

 فتند.و ریاضی نمره عالی می گر داشتند و اگر الان زنده بودند از فیزیك

 

 

 

 

 بود و برگی شیرین از دفتر خاطراتم شد. آن سفر بسیار به یاد ماندنی

  

 تصويری از کوه صفه اصفهان

 تصويری از مسجد امام خمينی اصفهان
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فعالیت

 متن كامل سفرنامه را بازنویسی كنید. 
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  1تمرین : 

 را بخوانید و جدول را كامل كنید.  متن زیر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  زمان

 

  مکان

 

  موضوع كلی و لحظات خاص

 

  نکات جالب یا عجیب

 

 

 

ها و شهر مصر بر کنار نيل نهاده است به درازی، و بسيار کوشک« ... 

ن است که اگر خواهند ، آب به ريسمان از نيل بردارند، اما آب منظرها چنا

شهر همه سقايان آورند از نيل، بعضی به شتر و بعضی به دوش . و سبوها 

ديدم از برنج دمشقی که هريک سی من آب گرفتی و چنان بود که پنداشتی 

زرين است. يکی مرا حکايت کرد که زنی است که پنج هزار از آن سبو دارد 

دهد، هر سبوی ماهی به يک درم و چون بازسپارند ،بايدسبو به مزد میکه 

 ( سفرنامه ناصر خسرو) »درست باز سپارند...
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 2تمرین : 

 اب كنید و با رعایت مراحل نوشتن، متنی بنویسید. موضوعی انتخ 
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 3تمرین : 

 نوشته دوستانتان را بر اساس معیارهای زیر تحلیل كنید.  

 

 گزارش عملکرد شمارک های ارزیابیسنجه ردیف

 عددی انشایی )توصیفی(

   5 ذكر مشخصات سفر ) زمان ،مکان  و ...( 1

ها، شنیده ها و ثبت دیدهدلت در  2

 رویدادها

5   

دربرداشتن نکته ای مهم ،جذاب،جالب ،  3

 عجیب و ...

2   

   3 رعایت ترتیب انسجام و  4

   2 شیوۀ خواندن 5

   3 رعایت املا و نکات نگارشی 6

    بندیجمع

 

  بنویسید.با توجه به ارزشیابی بالا، برداشت خود را از نوشته دوستانتان، در چند سطر 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
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 شعر گردانی

 

 .شعر زیر را بخوانید و دریافت خود را از آن بنویسید 

 چراغ دل برافروزی ،از این باد ار مدد خواهی  نسیم باد نوروزی ،آیدز كوی یار می

 حافظ 

 

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................  
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 شعرخواني

 

 به شادماني گذران                                  

بنشین و دمي به شادماني گذران                     برخیز و مخور غم جهان گذران  

رانتو خود نیامدي از دگه نوبت ب                      در طبع جهان اگر وفايي بودي  

                                                    * * *  

به ز آن كه طفیل خوان ناكس بودنن               قانع به يک استخوان چو كركس بود   

هر خس بودن ةكالوده و پالود                       ا كه به استبا نان جوين خويش حقّ  

                                                     * * *  

كوشي معذوري اگر در طلبش مي            مايه ز دنیا كه خوري يا پوشي آن  

تا عمر گرانبها بدان نفروشي                باقي همه رايگان نیرزد هشدار  

                                                       * * *  

پیمانه چو شد تهي دگر پر گردد                  گردد آدمي حرّ ،ز رنج كشیدن  

                             در گردد ،قطره چو كشد حبس صدف                 جايه سر بماناد ب ،گر مال نماند

خیاّم باعیاّت،ر                                                                                           
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 درس يازدهم 

 سیندخت

 

 چاه ،گزين كردي از ناز برگاه   به رودابه گفت اي سرافراز ماه 1

 ...همه رازها پیش مادر بگوي   روياي ماه، ستمگر چرا گشتي 

 ؟ ...ست كه زيباي سربند و انگشتري ست و آن مرد كیستا سخن بر چه سان

 به جاي ،اند از خشم مادرفرو م   زمین ديد رودابه و پشت پاي 

 بیاراست چهر، دو نرگس  به خونِ          مهر آبِ، فرو ريخت از ديدگان         5   

 ...دشكرَجان مرا بِ ،همي مهر   ردر خِبه مادر چنین گفت كاي پُ

 مهر اويم بر آتش نشاند ،چنین   سپهدار دستان به كابل بماند

 ...م نیرزد به يک موي اوجهان   روي اون زنده بيدَنخواهم بُ 

 اوي فتِپسند آمدش زال را جُ            گويو فروماند سیندخت زان گفت

 رد نیستگُ،رمايگانچو دستان ز پُ  رد نیستخُ ،چنین داد پاسخ كه اين         11

 بسیار ياد ،همي كرد از زال   شاد ،مهراب ،چو آمد ز درگاه

 دل آشفته ديد ،پژمريدهخش رُ   گرانمايه سیندخت را خفته ديد

 روي ،چرا پژمريد آن چو گلبرگ   بگوي ،بپرسید و گفتا چه بودت 

 كه انديشه اندر دلم شد دراز   باز، چنین داد پاسخ به مهراب 

 ...همه رنج ما باد بايد شمرد   به ناكام بايد به دشمن سپرد           15 

 ...زرد ،روي ،بینم همي دلش خیره             بسي دادمش پند و سودش نكرد

 ...كه رودابه را خیز پیش من آر   به سیندخت فرمود پس نامدار 

 به ياقوت و زر اندرون گشته غرق  به پیش پدر شد چو خورشید شرق 

 ؟رگوهران اين كي اندر خوردز پُ   درَبدو گفت اي شسته مغز از خِ

 ...ژم گشت و چون زعفران كرد رويد                         وگويچو بشنید رودابه آن گفت       21
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 پلنگ سانِه ان برّهمي رفت غُ  پدر دل پر از خشم و سر پر ز جنگ 

 ...ز مهراب و دستان سام سترگ   پس آگاهي آمد به شاه بزرگ 

 كز ايدر برو با گزيده مهان   شاه جهان، گفت با سام  نچنی 

 ...و كابل بسوزهمه كاخ مهراب    به هندوستان آتش اندر فروز 

 ر ز پرخاش گشتپُ ،سر مرزبان  فاش گشت ،چو در كابل اين داستان           25

 رودابه بر وي براند همه خشمِ  برآشفت و سیندخت را پیش خواند

 گیتي مرا پاي نیست كه با شاهِ  ين راي نیستا بدو گفت كاكنون جز 

 شه بستجوي اندر انديدل چاره  چو بشنید سیندخت بنشست پست 

 زبان برگشايم چو تیغ از نیام   مرا رفت بايد به نزديک سام

 آراسته سپردن به من گنجِ   جان و ز تو خواسته ز من رنجِ              31

 غم گنج هرگز نبايد كشید   بستان كلید ،بدو گفت مهراب

 ...نه آواز داد و نه برگفت نام   سام رازان به درگاهِبیامد گُ

 زبان كرد گويا و دل شادكام  دخت بر پیش سامپري روي سین 

 گردد جوان،كه با راي تو پیر    چنین گفت سیندخت با پهلوان

 ايزدي به گرزت گشاده رهِ   بدي به مهر تو شد بسته دستِ          35

 ...دنپرستنده و خاک پاي تواَ   دنزنده براي تواَ ،همه شهر

 وانگَ نان و پشتسر پهلوا   بدو گفت سیندخت كاي پهلوان 

 ستكه لرزان شود زو بر و بوم و رُ  يكي سخت پیمانت خواهم نخست 

 ...نه آنكس كه بر من بود ارجمند   كه از تو نیايد به جانم گزند
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 زني ديد با راي و روشن روان   ها چو بشنید ازو پهلوانسخن              41

 جان مندرست است اگر بگسلد    چنین داد پاسخ كه پیمان من

 درستبمانید شادان دل و تن   ستوتو با كابل و هر كه پیوند ت 

 مالز گیتي چو رودابه جويد هَ   بدين نیز همداستانم كه زال 

 همان تاج و اورنگ را در خوريد   شما گرچه از گوهر ديگريد 

  ...جنگ نیست ،با كردگار جهاناَ              ت چنین است گیتي وزين ننگ نیس               45

 مالشادي هَه كه باشند هر دو ب   زاله او را ب پذيرفت مر دختِ 

 فردوسي شاهنامه،                                                                              
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 كارگاه متن پژوهي 

 مترادف واژه هاي مشخّص شده را بنويسید.-1

 ي بُوَد                            نه هر سر ، سزاي  كلاهي بود گاهِ ددرخورنه هرپاي ، 

 دهلوي  امیرخسرو                                                                                                            

  نیام پسنديده بُودَ درمصلحتِ توست زبان زيركام                                   تیغ، 

 نظامي                                                                                                                      

 خسروي  اورنگ خوشا فرش بوريا و گدايي و خواب من             كاين عیش نیست در خور

 حافظ                                                                                                                      

 است نرگس و گُل                       كه به يک  جاي نشكفند به هم  خواستهدانش و 

 شهید بلخي                                                                                                                       

 را ازنظر نقش دستوري بررسي كنید.« َش -» دربیت زير ، ضمیر متصّل -2

 بسي دادمش پند و سودش نكرد                                دلش خیره ببینم همي ، روي زرد

 

 .به كار مي رفت«  اَبَر»و « ابَي» ، « اَيا» گاهي «  بر»و « بي»، « با»درگذشته ، به جاي نشانۀ متمّم  -3

 نمونه: 

 آزمايش نگیرد هنر اَبي جوان ارچه دانا بُوَد با گهر                                            

 كردگار ، آفرين خواندند      فردوسياَبَربراو زرّ و گوهر برافشاندند                                       

 نه اي از اين گونه كاربرد نشانۀ  متمّم در متن درس بیابید .حال نمو 

 ها را مشخّص كنید و مفهوم هريک را بنويسید . "مجاز"(در بیت زير، 4  

 فرو ريخت از ديدگان ، آبِ مهر                       به خونِ دو نرگس ، بیاراست چهر                 

 ل كنید .( به كمک متن درس، جدول زير را كام5

 آرايه ادبي  نمونه بیت                                                               

 اغراق  
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 تشبیه  

 جناس  

 

 در متن درس ، براي هريک از مفاهیم زير، چه كنايه اي به كار رفته است ؟ -6

 ...............(سخن گفتن                 )................................... -

 توان مقاومت نداشتن  )...................................................( -

 به هیچ شمردن            ).................................................(  -

 مايۀ تشويش و نگراني ).................................................( -

 ع لحن و آهنگ را براي خوانش اين درس ، مناسب مي دانید؟دلايل خود را توضیح دهید .كدام نو -7

 ( معني و مفهوم بیت زير را به  نثر روان بنويسید .8

 چنین داد پاسخ كه اين ، خُرد نیست                 چو دستان ز پُرمايگان، گُرد نیست    

 ، تحلیل نمايید.  . "سیندخت"داستان  ايتو نقش آ ن را در پیشبرد رو "گفت وگو"( عنصر 9

 بررسي  كنید.  "مادر ،همسر و سفیر"را در سه نقش  "سیندخت"( شخصیت 11
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 گنج حكمت

 زورآزمايي                                                             

زورآزمايي را ديد به هم بر آمده و كف بر دماغ انداخته، گفت: اين را چه حالت  ،دلانكي از صاحبي

 است؟!

 دشنام دادش.  ،گفتند: فلان 

 آرد؟! دارد و طاقت سخني نميهزار من سنگ برمي ،گفت: اين فرومايه

بزني بر دهني ردي آن نیست كه مشتيم                    دهني شیرين كن ،يدآگرت از دست بر  

اگر خاكي نباشد آدمي نیست                    بني آدم سرشت از خاک دارد   

  

 ن،سعديگلستا                                                                                                
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 درس دوازدهم  

 نویسیخلاصه

به قصد ایجاد یک دانیم که او داریم، می یعقوب پسر لیثوال و افکار با اطلاعی که از اح»     

شعری  . ازحکومت بغداد شروع به فعالیت کردیا ضعیف کردن  دولت مستقل ایرانی و برانداختن

یان در سایۀ درفش کاو خواستمیآید که خلیفه فرستاده بود، به صراحت برمی که او برای معتمدِ

. به همین رسوم کهن را تجدید کندبر سریر ملوک عجم برآید و  و یدسیادت جوها بر همۀ امت

سبب، و نیز از آن روی که با زبان عربی آشنایی نداشت، زبان عربی در دستگاه امارت و حکومت 

ه نواخت بلکگوی را نمیکرد و شاعران تازیبه شعر و ادب عربی توجهی نمیرفت. او به کار نمی

ن و شعر شاعرا زبان ادبی کندگفت، فهمید و بدان سخن میمی خوده ی را کدوست داشت تا زبان

دری به عنوان زبان رسمی و ادبی زبان باعث شد تا ست که و همین علاقۀ اورا بدان زبان بشنود،  

ی در زبانسرودن شعر به بر اثر همین امر است که  ،حتی به روایتی در دربار او تلقی گردد و

 ) تاریخ ادبیات ایران، صفا(                                                                 «.گشتمعمول 

 

 

 

نمونۀ بالا، متنی دربارۀ یعقوب لیث صفاری است و نویسنده آن را به صورت مشروح نوشته است. اگر      

 ای بخوانیم و در کنار مطالبک کتابِ چندین صفحهبخواهیم آن را به عنوان قسمتی از یک درس یا مطلبی در ی

رداری بدیگر به ذهن بسپاریم، کاری دشوار در پیش داریم. بهترین راه برای به یاد سپردن مطالب طولانی، خلاصه

 نویسی است. و خلاصه

 وابسته به متن )با استفاده از زبان نویسنده(نویسی خلاصه -الف     

خوانیم و بر موضوع آن تسلط مینظر را یکی دو بار به طور کامل  ابتدا متن مورد ،سینویخلاصهاین نوع از در 

تیب ایم[؛ به این ترکه در متن بالا این کار را انجام دادهکشیم ]چنانمیهای مهم آن خط یم؛ سپس زیر قسمتیابمی

اه با گکنیم. آنمیحذف  -ه نزندکه به کل مطلب لطمبه شرط آن -های زاید، غیر مهم، تکراری و جزئیات رانکته

تصويری از مقبره يا مجسمه 
 يعقوب ليث صفاری



٢/٢/٩٦  

 این .ای خواهیم داشت شدهمتن خلاصه ها،شده و یکسان کردن زمان فعلهای مشخصایجاد ارتباط میان قسمت

 گونه خلاصه نویسی، در موضوع، محتوا و واژگان دقیقا وابسته به متن اصلی است.

 به خلاصۀ متن بالا توجه کنید:  

حکومت بغداد شروع به  یجاد یک دولت مستقل ایرانی و برانداختنبه قصد ا یعقوب لیث»     

 به همین سبب،. رسوم کهن را تجدید کند و سروری کندها بر همۀ امت خواستمی. فعالیت کرد

نواخت بلکه دوست داشت تا گوی را نمیکرد و شاعران تازیبه شعر و ادب عربی توجهی نمی

دری به عنوان زبان رسمی و ادبی در  اباعث شد ت علاقۀ او و همین زبان ادبی کند]را[  خود زبان

 « .شود[دری معمول ] زبانسرودن شعر به  دربار او تلقی گردد و

 دهیم:انجام میزیر نویسی به شیوۀ نخست، مراحل زیر را به ترتیب برای خلاصه

 چندبار خواندن متن و تسلط بر مطالب آن .1

 های مهم متنقسمت برجسته کردن .2

 در سطر سوم« را»افزودن مانند  ؛شدههای مشخصارتباط میان قسمت ایجاد .3

که « سروری کند»در جملۀ آخر آمده است یا « گشت»که به جای « شود»مانند  ؛هایکسان کردن زمان فعل .4

 آمد؛« سیادت جوید»به جای 

 «یعقوب لیث» :«لیثیعقوب پسر »مانند  ؛هاهای امروزی برای آنها و آوردن مترادفتغییر دادن بعضی واژه .5

 برای اطمینان از تغییر نکردن محتوای متن  رعایت علائم نگارشیو  بازخوانی متن .6

 خلاصه شده نوشتن دقیق مشخصات متن .7

ترین مطالب یک متن را در مدتی کوتاه به یاد بیاوریم؛ بنابراین با خواندن خلاصه باید بتوانیم تمام یا مهم

گزیده باشد؛ یعنی با خلاصه کردن باید تمامی مطالعات خود را در حجمی نویسی باید کوتاه، مفید و خلاصه

 تر تمرکز داشته باشیم.اندک حفظ کنیم و در هنگام بازخوانی خلاصۀ خود، روی مطالب مهم

  
 تصوير ژان پياژه
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 فعالیت

 زبان نویسنده آن را خلاصه كنید. حفظمتن زیر را بخوانید و با 

ی، یكی از پژوهشگران بنام در زمینة رشد كودک است. با این ژان پیاژه، دانشمند سوییس»

شناسی انجام گرفته است. وی در ابتدا علاقة چندانی حال، كارهای نخستین پیاژه دربارة زیست

شناسی داد. درحقیقت، او به شناختبه روانشناسی و آموزش و پرورش از خود نشان نمی

مند بود. پیاژه از راه ل دانش در انسان علاقهشناسی( ژنتیك یا مطالعة چگونگی تحو)دانش

های كودكان درصدد بود كه به شناسایی اعمال و آوری اطلاعات دربارة رفتارها و اندیشهجمع

ی خواست منشأ و چگونگافكار كودكان و بزرگسالان هر دو دست یابد. به سخن دیگر، پیاژه می

ین منظور چگونگی رشد شناخت را در تكامل دانش را در نزد نوع بشر مطالعه كند، و بد

كودكان وسیله قرار داد. فرض پیاژه این بود كه اگر بتواند بفهمد كه چگونه دانش در نزد 

گاه خواهد فهمید كه دانش چیست، زیرا ساختمان دانش ماهیت شود، آنكودكان ساخته می

دلی از آن ساخته كه ساختمان صندلی موادی را كه صن طوردهد؛ درست همانآن را نشان می

:  1333اكبر سیف، نشر دوران، )روانشناسی پرورشی نوین، علی« دهد.شده است نشان می

11). 
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 آزاد )به زبان خود(نویسی خلاصه -ب

ا موضوع و محتوای متن اصلی را ب انیم و سپسبند به بند بخو را لباتوانیم مطگاه به جای روش نخست می

. هدف ما از این شیوه، ساده کردن متن برای یادگیری زبان، واژگان و توانایی نوشتاری خودمان خلاصه کنیم

  .بیشتر است

در تکمیل  است و بقیۀ جملات موضوعجملۀ  ،های پیش خواندیم که جملۀ اول یا دوم هر بنددر سال     

. با توجه به این نکته، پس از خواندن اولیۀ گویندمیکننده ها جملات تکمیلکه به آن انددهجملات موضوع آم

توانیم در متون علمی، جملۀ اول یا جملۀ اصلی بند را یادداشت کنیم و سپس از خود متن و تسلط بر آن، می

ا نظر رۀ آن داده است، مطابق بگاه پاسخی را که متن دربابپرسیم که این بند قصد گفتن چه مطلبی را دارد؟ آن

طور خلاصه، ولی از زبان و فکر خودمان در یک یا چند جملۀ کوتاه بنویسیم. به این ترتیب، مراحل کتاب و به

 خلاصه کردن به زبان خود عبارت است از:

 خواندن متن و تسلط بر مطالب آن .1

 درک مفهوم و مطالب یک بند .2

 نوشتن جملۀ اصلی هر بند .3

 لب که: این بند قصد آموزش یا گفتن چه مطلبی را دارد؟پرسیدن این مط .4

 پاسخ مختصر دادن به سوال بالا به زبان خودمان  .5

 به نمونۀ زیر توجه کنید:

ها قائل است. چنانچه در قرآن کریم ای برای نجات جان انسانالعادهدین مبین اسلام اهمیت فوق»

که هرگاه کسی باعث بقای نفسی شود، مانند  به تصریح اشاره شده است 32سورۀ مبارکۀ مائده آیه 

ها شده است. مرحوم علامه طباطبایی در ذیل و تفسیر آن است که باعث نجات جان تمام انسان

فرمایند: هرکس یکی را زنده نگه دارد، چنان است که همۀ مردم را زنده نگه داشته آیۀ مذکور می

 است. 
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 1361حضرت امام خمینی )ره( در سال گونه فتوا:  مراجع بزرگ دینی در مورد پیوند اعضا، این

در پاسخ به استفتاء جواز پیوند اعضا از فردی که دچار مرگ مغزی شده است و حیات وی غیرقابل 

چه حیات انسان دیگری متوقف بر بسمه تعالی. بر فرض مذکور چنان»اند: برگشت است، فرموده

لههُ مُدَّ ظِ -ایالله خامنهحضرت آیت« آن جایز است. این باشد، با اجازۀ صاحب قلب یا کبد و امثال

اگر استفاده از اعضای بدن بیماران مذکور برای معالجۀ بیماران دیگر، باعث : »فرمایندمی -العالی

تسریع در مرگ و قطع حیات آنان شود جایز نیست، در غیر این صورت اگر عمل مزبور با اذن 

 «س محترمی متوقف بر آن عضو مورد نیاز باشد اشکال ندارد.قبلی وی صورت بگیرد و یا نجات نف

: در صورت نیاز و ضرورت فرمایندمی -مدّ ظلّه العالی -الله العظمی مکارم شیرازیحضرت آیت

 «با رضایت بستگان و با رعایت شرایط اشکالی ندارد.

 (ehda.sbmu.ac.irسایت اهدای عضو، )                                                                       

* * * 

سورۀ مائده نجات جان یک  32 ۀ. آیدهداهمیت میها نجات جان انسانبه دین اسلام » :هخلاص

 ها دانسته است. نفر را مساوی نجات جان همه انسان

 دی که دچار، دربارۀ پیوند اعضا از فر(و مکارم شیرازی ایخامنه الله)آیت امام خمینی و آیات عظام

اند که اگر زنده ماندن کسی موقوف به اهدای عضو باشد و خانوادۀ مرگ مغزی شده است، فتوا داده

 «د.زتوان اعضای بدن او را به بیمار پیوند شده رضایت بدهند، میفردِ مرگِ مغزی

 

 

 

 

 

تصوير کارت اهدای عضو يکی از 
 بزرگان کشور
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 فعالیت

 آن را خلاصه كنید. از زبان خودمتن زیر را بخوانید و با استفاده 

های متفاوت تحلیلی ماجرا، به و امریكا، در زمینة سبك او با تحقیق دربارة نحوة بحث كردن در ژاپن»

نتایج جالبی دست یافته كه حاكی از تأثیر سبك نوشتن بر شیوة صحبت كردن است. دانشجویان ژاپنی 

خواهند دلیل و علت را توضیح دهند، ابتدا به یك نقطه یا برهه در زمان گذشته هنگامی كه می

آن نقطه به بعد رخ داده است، به ترتیب و پشت سر هم تعریف  گردند و ماجراهایی را كه ازبرمی

-كنند؛ در حالی كه دانشجویان آمریكایی فقط به ذكر دلیل اصلی و مستقیم یك اتفاق بسنده میمی
 كنند.

در روش توضیح و توصیف در بستر زمان )شیوة سلسلة زمان( كه دانشجویان ژاپنی عمدتا ً از آن استفاده 

شود ولی دانشجویان ترین دلیل ماجرا به آخر صحبت موكول میترین و اصلیهمكنند، ذكر ممی

آمریكایی حتی اگر در ابتدا روش توصیف در بستر زمان را در پیش بگیرند، به محض اینكه متوجه 

گویی را قطع كرده و شروع به بیان اصل ماجرا و شوند، داستانهای خود میطولانی شدن صحبت

 (56 -51: 1331)پرورش هنر استدلال، « كنند.ورد بحث میبندی موضوع مجمع
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 برداریبندی کردن مطالب و یادداشتدسته

بندی کردن مطالب و شود که مناسب دستههایی استفاده میی از روشنویسگاهی در تکمیل خلاصه

 ها عبارتند از:برداری است. برخی از این روشیادداشت

 نمودار -الف

. شودها به شکل خلاصه، از روش نمودار استفاده میبندی کردن مطالب و به یاد سپردن آنگاهی برای دسته

 هتوان خلاصشوند. برای نمونه میهای مختلفی طراحی میگون، به شکلها و مطالب گونانمودارها بر اساس متن

 نویسی را در نموداری با شکل زیر ارائه کرد: درس خلاصه

 

 
 

 

 

 

برداری استفاده کرد. هر ستون را با رنگی متفاوت های چندستونه برای خلاصهتوان از جدولمی گاه جدول: -ب

 :هیه کنیدتی مانند جدول زیر ها، جدولخلاصۀ تاریخ ادبیات درسرای نوشتن از ستون قبل یادداشت کنید. مثلاً ب

خلاصه نویسی

دسته بندی

نوشتن موضوع در وسط یا بالای صفحه

انتخاب کلیدواژه

آوردن توضیح یا آوردن زیرمجموعه های دیگر

خلاصه به زبان مؤلف

خواندن متن و تسلط بر مطالب آن

مسلط شدن بر مطالب یک بند

نوشتن جملۀ اصلی هر بند

فتن  این بند قصد آموزش یا گ: پرسیدن این مطلب که
چه مطلبی را دارد؟

پاسخ مختصر دادن به سوال بالا به زبان خودمان

خلاصه به زبان خود

چندبار خواندن متن و تسلط بر مطالب آن

های مهم متنخط کشیدن زیر قسمت

شدههای مشخصایجاد ارتباط میان قسمت

هایکسان کردن زمان فعل

های  ها و آوردن مترادفتغییر دادن بعضی واژه
هاامروزی برای آن

شده برای اطمینان ازخواندن دوبارۀ متن خلاصه
تغییر نکردن محتوای متن 

رعایت علائم نگارشی

طور  ایم، بهای را که خلاصه کردهمشخصات نوشته
. دقیق بنویسیم
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 توضیحات آثار قرن لقب )تخلص( نام شاعر

علی 

 اسفندیاری

و  13معاصر ) نیما یوشیج

14) 

افسانه، خانوادۀ یک سرباز، آب در خوابگه 

 مورچگان، قصۀ رنگ پریده و ...

پدر شعر نو، اولین شعر نو 

 ، 1331افسانه در سال 

 کشته شده به دست مغولان الاولیا و ...الطیر، تذکرهمنطق قرن ششم  عطار نیشابوری

بن مصلح

 عبداله

 غزل عاشقانه، اشعار پندآموز کلیات سعدی، )بوستان و گلستان( قرن هفتم سعدی

 

 

ه بمعلولی هستند یا ترتیب زمانی دارند، دارای روابط علیّ و نویسیِ مطالبی که در خلاصهنقشۀ مفهومی:  -پ

وضوع مروش، استفاده کرد. در این « نقشۀ مفهومی»توان از روش د، مینشوبندی میهای گوناگون تقسیمزیرشاخه

-گیرند و هر کلیدواژه، شامل زیرمجموعههایی در زیرمجموعۀ آن قرار میشود و کلیدواژهاصلی در وسط نوشته می

که ترتیب پادشاهان در شاهنامه به یاد بماند، از این شیوه استفاده شده نشود. در شکل زیر برای ایهایی دیگر می

 است:
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 فعالیت

 هایو در تکمیل مطالب خود، یکی از روش های کتب درسی خود را خلاصه کنیدیکی از درس

 بندی )نمودار، جدول، نقشه مفهومی( را رعایت کنید.دسته
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  1تمرین : 

 را بخوانید و مشخص كنید به چه شیوه ای خلاصه شده است.  زیر  متن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2تمرین : 

 ن، متنی بنویسید. موضوعی انتخاب كنید و با رعایت مراحل نوشت 

 " جزیره بوموسی" 

باختر به جزیره سیری و از جنوب و خاور به امارات متحده عربی محدود است. شهر  این جزیره از جانب شمال به جزیره تنب كوچك، از»

دقیقه عرض  1درجه و  26كیلومتر مربع در جنوب خاوری بندر لنگه و در خاور جزیره سیری، بین  2/2ابوموسی با مساحتی حدود 

 111باشد كه شكل است. بلندترین نقطه آن، قله كوه میدقیقه طول خاوری قرار دارد. این جزیره تقریبا لوزی  53درجه و  54شمالی و 

شود یا این كه با لنج و  متر از سطح دریا بلندتر است. این جزیره دارای آب شیرین بوده و آب آشامیدنی مردم از چاه و باران تامین می

 شود. كشتی از بندر لنگه یا بندر عباس به این جزیره حمل می

تر  مرطوب است و چون به خط استوا نزدیك است. هوای آن از هوای سایر جزایر ایرانی خلیج فارس گرم آب و هوای این جزیره گرم و

 است. فصل بارندگی آن بیشتر در اواخر زمستان و اوایل بهار بوده و بارش به صورت رگبار لحظه ای و موقت است.

سوز نامیده شده ست. بوموسی از دو پاره بو و موسی تشكیل و بوم های بوموسی، بن موسی، بوموف، بابا موسی و گپ سُزواین جزیره به نام

شده كه بو به معنی رایحه و كوتاه شده بود، باشد، باشم و بوم است به معنی جا و مقام و منزل و مأوا و سرزمین. موسی هم نام شخص  

 اند.خواندهگ میزار بزرسال پیش آن را گپ سزو )سوزو: سبز( یعنی سبزه 81است. مردم بندر لنگه تا 

 -1165از نظر تاریخی، خلیج فارس و جزایر آن ازجمله بوموسی، در روزگار عیلامیان به ویژه در زمان پادشاهی شیلهك این شوشیناک )

ق. م( در دست این سلسله بوده است. دولت ماد در روزگار پادشاهی هووخشتره، به بزرگی و توانایی رسید و حدود آن از جنوب  1151

نوب های جكرانه های جنوبی خلیج فارس كشده شد. جزیره بوموسی با دیگر جزایر خلیج فارس در این دوره، ابتدا جزء یكی از ایالتبه 

 ()فرهنگ مردم هرمزگان«       باختری و سپس جزء ساتراپ )استان( چهاردهم دولت ماد به نام درنگیانه و بخشی از كرمان بود.

 

 خلاصه متن

كیلومتر، در  2/2ل با تنب كوچك، از غرب به سیری و از جنوب غرب با امارات همسایه است. ابوموسی با شكل لوزی بوموسی از شما»

  شود و آب و هوای آن گرم وجنوب غربی بندر لنگه قرار گرفته و آب آشامیدنی آن از باران و چاه یا از بندرعباس یا بندر لنگه تامین می

 مرطوب است. 

سوز، كه به معانی بابا موسی، منزل موسی یا ختلفی داشته است مانند: بن موسی، بوموف، بابا موسی و گپ سُزو و بومهای مابوموسی نام

 زار بزرگ است. سبزه

 «ها، مادها و هخامنشیان تا به امروز جزء سرزمین ایران بوده است.این جزیره از هزاره دوم قبل از میلاد، یعنی از دوران عیلامی
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 3تمرین : 

 نوشته دوستانتان را بر اساس معیارهای زیر تحلیل كنید.  
 

 شمارک های ارزیابیسنجه ردیف
 گزارش عملکرد

 عددی انشایی )توصیفی(

 تولید متن منسجم: 1

 خلاصه کردن متن به زبان مؤلف -الف

 11 خودخلاصه کردن متن به زبان  -ب

  

بندی مطالب )نمودار، های دستهکاربرد روش 1

 جدول، نقشة مفهومی(

  

   3 حفظ محتوا و مفهوم اصلی متن 3

   1 شیوۀ خواندن 4

   3 رعایت املا و نکات نگارشی 5

    12 بندیجمع

 

 .با توجه به ارزشیابی بالا، برداشت خود را از نوشته دوستانتان، در چند سطر بنویسید 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................  
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 حکایت نگاری

 

 .حکایت زیر را بخوانید و آن را به زبان ساده باز نویسی كنید 

ست ا چندان كه تعلق خاطر آدمی زاد به روزی ،ای پسر :گفتی كه مریدی را همییكی را شنیدم از پیران مربّ

 .گذشتی به مقام از ملائكه در ،اگر به روزی ده بودی

 (در تأثیر تربیت : باب هفتم ، گلستان ، سعدی( 

 

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................  
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                                               شعر خواني

 فصل عاشقي

 ز ياران عاشق حكايت كنیم           بیا تا عاشقي را رعايت كنیم           1

 از آنها كه خونین سفر كرده اند            سفر بر مدار خطر كرده اند

 لوي سحرزادشاندمید از گاز آنها كه خورشید فريادشان               

 كه كوبید درهم حصاري شگفت            حكايت كنیم از تباري شگفت      

 زدند                   دل عاشقي را به دريا زدند« لا»از آنها كه پیمانۀ        5

 :دف عشق با دست خون مي زنند          چه جانانه چرخ جنون مي زنند        

 ار برجان ماانك جان و جانان ما                     بزن زخمِ هلا منكرِ

 كه بي زخم مردن، غم عاشق است         بزن زخم، اين مرهم عاشق است    

 بیار آتشِ كینه ،نمرود وار                    خلیلیم،ما را به آتش سپار

 خموشي است هان، اوّلین شرط عشق     مگو سوخت جان ما از فرط عشق         11

 در باغ ماست          خموشند و فريادشان تا خداستببین لاله هايي كه 

 سزد عاشقان را در اين روزگار             سكوتي از اين گونه فريادوار

 بیا با گل لاله بیعت كنیم                      كه آلاله ها را حمايت كنیم

     سید حسن حسیني                                                                                                                                                     
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 درس سیزدهم

 كبوتر طوقدار

 زاغ پرَِ او، رياحینِ عكسِ از كه بود نَزهِ مرغزاري و خوش متُصَیَّدي كشمیر ناحیتِ در كه اند آورده         

 مانستي. زاغ پر به طاووُس دمِ او جمالِ پیش در و نمودي طاووُس دمُ چون

 داغي جانش بر او دُودِ از ولیک            چراغي چون وي، در لاله دِرَفشان               

 باده جام زمرّد، شاخ بر چو                      ايستاده پاي يكي بر شقايق                 

 نگَش بزرگِ درختي بر آن حوالي در زاغي متواتر؛ آنجا صیّادان اختلاف و بسیار شكاري وي در و           

ادي بدحالِ خشِن جامه، جالي بر گردن و ناگاه صیّ .تنگريس مي راست و چپ و بود نشسته داشت. خانه

مي آيد و  اين مرد را كاري افتاد كه»عصايي در دست، روي بدان درخت نهاد. بترسید و با خود گفت: 

 «من باري جاي نگه دارم و مي نگرم تا چه كند. .نتوان دانست كه قصد من دارد يا از آنِ كس ديگر

ن بنشست. ساعتي بود؛ قومي كبوتران كمی در و بینداخت حَبّه و كشید باز جال و آمد پیش صیّاد        

طاعت و مطاوعِت او روزگار گذاشتندي. قه گفتندي و در وَّبرسیدند و سَرِ ايشان كبوتري بود كه او را مُطَ

ه ان بزاراد شادمان گشت و گُچندان كه دانه بديدند، غافل وار فرود آمدند و جمله در دام افتادند و صیّ

قه وَّطَتک ايستاد، تا ايشان را در ضبط آرد و كبوتران اضطرابي مي كردند و هر يک خود را مي كوشید. مَ

بايد كه همگان استخلاص ياران را مهم تر از تخلّصِ خود شناسند و حالي نان جاي مجادله نیست؛ چُ»گفت: 

 «.ما در آن است تعاون قوتّي كنید تا دام از جاي برگیريم كه رهايشِ صواب آن باشد كه جمله به طريقِ

 آن رب ايستاد، ايشان پي در صیاد و. گرفت خويش سرِ و بركندند دام و بكردند وي فرمان كبوتران    

 كار امفرج گردانم معلوم و بروم ايشان اثرِ بر كه انديشید خود با زاغ و. بیفتند و درمانند آخرِ كه امید

 .حوادث سلاح توان ساخت ن نتوانم بود. و از تجارب براي دفعِايمِ واقعه اين مثِلِ از من كه. باشد چه ايشان

فرمان او نگاه داشتند و جمله .« .آيید فرود: » كه فرمود را كبوتران. رسید موش مسكن به مطَُوَّقه     

روزگار ديده و خیر و شرَّ  گرم و سردِ ،ا و خِردِ بسیارمهاي تم د بنشستند و آن موش را زِبرا نام بود، با

 رحادثه صد سوراخ ساخته و هر يک را د گريزگاه روزِ احوال مشاهدت كرد. و درآن مواضع از جهتِ
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رون بی» قه آواز داد كه: وَّراخورِ حكمت و بر حَسَبِ مصلحت بداشته. مطَُآن را ف ديگري راه گشاده و تیمارِ

 .آمد بیرون تعجیل به و بشناخت بگفت؛ نام « كیست؟»زبرا پرسید كه: « آي

 وستد اي»: گفت و براند ها جوي رخسار بر و بگشاد ديدگان آبِ زه ديده، بسته بلا بندِ در را او چون     

 «افگند؟ رنج كه  اين در را تو رفیقِ موافق، و عزيز

موش اين بشنود و زود در بريدن بندها ايستاد « آسماني در اين ورطه كشید مرا قضايِ» جواب داد كه:      

ديث را اين ح» گفت: «. تر ولياَاصحاب  اي دوست، ابتدا از بريدن بندِ» قه بدان بسته بود. گفت: وَّكه مُطَ

 «؟خويش حاجت نمي باشد و آن را بر خود حقّي نمي شناسي فسِبه نَر مي كني؛ مگر تو را مكرّ

 روي نآ از را ايشان و ام، كرده تكفّل كبوتران اين رياست من كه كرد نبايد ملامت بدين مرا »: گفت      

قّي واجب شده است. و چون ايشان حقوق مرا به طاعت و مناصحت بگزاردند و به معونت و ح من بر

ا سیادت ر رياست بیرون بايد آمد و مواجبِ لوازمِ ةاد بجستم، مرا نیز از عهدصیّ ايشان از دستِ مظاهرتِ

به ادا رسانید. و من مي ترسم كه اگر از گشادن عقده هاي من آغاز كني ملول شوي و بعضي از ايشان در 

ري و مـ اگر چه ملالت به كمال رسیده باشد ـ اهمال جانب من جايز نش مبند بمانند و چون من بسته باش

ا لّو اِ ترولي موافقت اَ غفرا از ضمیر بدان رخست نیابي و نیز در هنگام بلا شركت بوده است، در وقتِ

 «وقیعت يابند. نان مجالِطاعِ

سیرت  و پسنديده خصلت بدين مودّت اربابِ عقیدتِ و است اين مكرمُت اهل عادت»: گفت موش     

غبت و ر و آن گاه به جدّ .«.عهد تو بیفزايد كَرمِ به دوستان ثقَِتِ و گردد تر صافي تو موالاتِ در ستوده

 ق و ايمن بازگشتند.و يارانش مطلَ مُطَوَّقه بندهاي ايشان تمام ببريد و

 كلیله و دمنه                                                                                     
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 پژوهي درس كارگاه 

 قسمت ها ي مشخّص شده را بنويسید.           دل معنايي (معا1       (1

 فرود آمدند. غافل وارچندان كه دانه بديدند،  •

 در كارما به جد است . ستیزه روي اين  •

 (چهار واژة  مهمّ املايي  از متن درس بیابید و معادل معنايي آنها را بنويسید.2

 مي شد . حذف قبلي  به قرينۀ فعل شناسه(در گذشته ، گاه ، دريک جمله، 3

 نمونه: شیران غرّيدند و به اتّفاق، آهو را از دام رهانید.

 آمده است.« رهانیدند»به جاي « رهانید»در جملۀ بالا فعل 

  بیابید و بنويسید.حذف شناسه حال ازمتن درس نمونه اي ديگر براي 

 

فاق مي افتد كه به آن (در گذر زمان،گاه بین شكل املايي و آوايي واژه ها ،نوعي دگرگوني ات4ّ

 مي گويند؛به انواع فرايندهاي واجي توجّه كنید:فرايندهاي واجي 

 يا:براي سهولت در تلفّظ،يک صامت به واژه يا يک تركیب افزوده مي شود؛مثال:نامه افزايش الف(

 : در طول عمر يک زبان، برخي واج هاي كلمه، اندک اندک حذف مي شود؛ مثال:كاهشب( 

 املا     ؛   ماست بندي                 ماس بندي  ؛ برآمد           برامد                املاء   

 هنگام تلفّظ ،واجي  به واج ديگر تبديل مي شود؛ مثال:ابدال:پ( 

 لكن             لیكن     ؛     شنبه               شمبه 

 ت تلفّظ ، در هم ادغام مي شوند؛مثال:دو صامت به دلیل نزديكي به هم و براي سهولت( ادغام:

 يک گانه              يگانه   ؛  شب پره                 شپّره   ؛   سپید            سفید

 توجّه: همانطور كه مي بینید صورت گفتاري اين كلمات ،معادل صورت نوشتاري آنها نیست.
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 هستند؟« فرايند واجي»دام توضیح دهید هر يک از واژه هاي زير، نمونه اي براي ك 

 سازندگي  -سنبل   -زورآزمايي  –دسترس  –شديدتر 

 (در عبارت زير ، استعاره را بیابید و آن را به تشبیه تبديل كنید .5

 چون او را در بندِ بلا بسته ديد ، زه آب ِ ديدگان بگشاد و بر رخسار ،جوي ها براند.

 نايه بیابید.(از متن درس ،براي بیان مفاهیم زير ،يک ك6

 انسان با تجربه ).................................... (                                     •

 نا امید شدن ).......................................(  •

 ( عبارت زير را از نظر اركان تشبیه بررسي كنید. 7

 ودي و در پیشِ جمالِ او  به پر زاغ مانستي .از عكسِ رياحینِ او ، پَرِ زاغ چون دُم طاووُس نم  

 (معني و مفهوم عبارت زير را به نثر روان بنويسید.8

 در وقتِ فراغ موافقت اَولي تر ، و اِلاّ طاعِنان مجالِ وقیعت يابند. 

 (مفهوم قسمت ها ي مشخّص شده را بنويسید.9

 . سیادت را به ادا رسانید مواجبِالف(مرا نیز از عهدة  لوازمِ رياست بیرون بايد آمد و 

 و آن را بر خود حقّي نمي شناسي؟ مگر تو را به نفس خويش حاجت نمي باشدب(

 (هريک از بیت هاي زير،با كدام قسمت درس ارتباط مفهومي دارد؟11

 مروّت نبینم رهايي ز بند                            به تنها و يارانم اندر كمند        

 سعدي                                                                         

 دوستان را به گاه سود و زيان                       بتوان ديد و آزمود توان    

 سنايي                                                                              
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 گنج حكمت

 سبک زندگي                                                   

روي آب ر و صعوه اي نیز ب چغزيسهل است. »گفت: «.رودفلان كس بر روي آب مي»شیخ را گفتند:

ن كس فلا»گفتند: «.پردمگس نیز در هوا مي  و زغن»گفت: «پرد! فلان كس در هوا مي»تند كه: گف«.رودمي

س از مشرق به مغرب فَشیطان نیز در يک نَ»شیخ گفت: «..روداز شهري به شهري مي لحظهدر يک 

شود، اين چنین چیزها را بس قیمتي نیست. مرد آن بود كه در میان خلق بنشیند و برخیزد و بخسبد و مي

 با خلق ستد و داد كند و با خلق در آمیزد و يک لحظه از خداي غافل نباشد.

 اسرارالتّوحید،محمّد منورّ                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  
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 درس چهاردهم

 خوان عدل

 شرق از آن خداست.

 غرب از آن خداست.

 و سرزمین هاي شمال و جنوب نیز

 آسوده در دستان خداست.

* 

 اوست كه عادل مطلق است،

 و خوان عدل خود را بر همگان گسترده.

 باشد كه از میان اسماء صدگانه اش،

 او را به همین نام بستايیم؛ آمین.

* 

 اگر فكر و حواسم اين جهاني است،

 بهره اي والاتر از بهر من نیست.

 روح را خاک نتواند مبدّل به غبارش سازد،

 زيرا هر دم به تلاش است تا كه فرا رود

* 

 هر نفسي را دو نعمت است،

 دم فرو دادن و برآمدنش ؛
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 آن يكي ممدّ حیات است،

 اين يكي مفرّح ذات؛

 و چنین زيبا، زندگي در هم تنیده است

 و تو شكر خدا كن، به هنگام رنج

 و شكر او كن، به وقت رستن از رنج.

*** 

 بگذار بر پشت زين خود معتبر بمانم

 تو در كلبه و در خیمۀ خود باز بمان

 بگذار كه سرخوش و سرمست به دوردست ها روم،

 فراز سرم هیچ جز اختران نبینم.و بر 

* 

 او اختران را در آسمان نهاده

 تا به  برّ و بحر نشانمان باشند؛

 تا نگه به فرازها دوزيم،

 تا از اين ره لذّت اندوزيم.

 شرقي ،  يوهان ولفگانگ گوته -ديوان غربي                                                       

 ترجمۀ كورش صفوي                                                                                                    
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 پژوهي درس كارگاه 

 را در متن درس بررسي كنید.« دم»( كاربرد معنايي واژة 1  

 ( در هر يک از گروه هاي اسمي زير،هسته و وابسته هاي آن را مشخّص كنید.2

 سرزمین هاي شمال و جنوب •

 اسماءِ صدگانه اش •

 را بنويسید.« رَستن»( بن ماضي و بن مضارعِ 3

 ک از فعلهاي زير،نمونه اي از متن درس بیابید.( براي هر ي4

 مضارع اخباري).....................(   ماضي نقلي).......................(  مضارع التزامي).......................(

 از سبک سعدي است؟دلیل خود را بنويسید.« گوته»( كدام بند از اين سروده،بیانگر تأثیرپذيري 5

 به متن درس،جدول زير را كامل كنید.( با توجّه 6

 مفهوم                        نمونه     آرايۀ ادبي 

                       مجاز 

   كنايه   

 

  در متن درس، به كدام صفات پروردگار اشاره شده است؟( 7 

ثیرپذيري از حافظ را نیز به تأ  ( گوته،شیفته و دلبستۀ شعر و انديشۀ حافظ بود؛  گوته، متن زير8

 سروده است:

مگر نه راهنماي ما هر شامگاهان با صداي دلكش بیتي چند از غزلهاي شورانگیز تو را مي خواند تا »        

 «اختران آسمان را بیدار كند و رهزنان كوه و دشت را بترساند؟

 الف( كدام قسمت از متن درس با سرودة بالا ارتباط معنايي دارد؟
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 افظ بیابید كه با سرودة بالا مناسبت داشته باشد؟ب( بیتي از ح

 ( اين بخش از سرودة گوته، بیانگر چه ديدگاهي است؟ 9

 و تو شكر خدا كن، به هنگام رنج

 و شكر او كن، به وقت رستن از رنج.

11.............................................................................................)............................. 
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 گنج حكمت

 

 بلوط و ني

 : درخت بلوط روزي به ني گفت

 شما حق داريد كه از جور طبیعت بنالید  -

 يک گنجشک براي شما بار سنگیني است

 كوچكترين بادي كه به زحمت

 ر چهره آب مي اندازدچیني ب

 . شما را وا میدارد كه سر خم كنید

 و حال آنكه جبهه من مانند كوه هاي قفقاز

 گیرد نه تنها جلوي اشعه آفتاب را مي

 . شمارد بلكه هجوم طوفان را هم حقیر مي

 اما شما اغلب در حاشیه هاي مرطوب قلمرو باد

 به دنیا مي آئید

 . استبه عقیده من طبیعت با شما بد كرده 

 : بوته ني به او پاسخ داد

 دلسوزي شما از سر نیک دلي است -

 : ه نخوريداما غصّ

 . من كمتر از شما در معرض خطر بادم

 . شكنم من خم میشوم و نمي

 شما تا كنون در برابر ضربات وحشتناک آنها 

 ايستاده ايد و كمر خم نكرده ايد

 . اما پايان كار را بايد ديد

                                                                           

 لافونتن
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 نیايش

 

 الهي! دلي ده كه در كار تو جان بازيم و جاني ده كه كار آن جهان سازيم.

 الهي! دانايي ده كه از راه نیفتیم،بینايي ده تا در چاه نیفتیم.

غمها با يادِ تو سُرور است. الهي!همه شاديها بي يادِ تو غرور است، و همۀ  

 الهي! در دلهاي ما جز تخم محبّت مكار و بر جانهاي ما جز باران رحمت مبار.

الهي! طاعت من به توفیق تو،خدمت من به هدايت تو،توبۀ من به رعايت تو، شكر من به انعام تو،زكر من 

 به الهام تو،همه تويي، من كه ام؟ اگر فضل تو نباشد،من چه ام؟

به بهشت و حور چه نازم؟ اگر مرا نَفسَي دهي،از آن نفس،بهشتي سازم. الهي!  

 الهي! گنج فضل تو داري،بي نظیر و بي ياري، سِزد كه جفاهاي ما درگذري.

خواجه عبدالله انصاري                                                                          

 


